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 )امير افضلي(  - 1

ها: معني درست واژه
جلال: بزرگواري، شكوه، از صفات خداوند كه به مقام كبريايي او اشاره دارد.

ملاحظه و رودربايستي انبساط: خودماني شدن؛ حالتي كه در آن، احساس بيگانگي و
نباشد.

فايق: برگزيده، برتر
 (بنات: دختران)بنت: دختر

  )مهنا واژهلغت، ، 3 فارسي( 
----------------------------------------------  

 كيا) زاهدي طنين(  - 2

ها: معني درست واژه
مسلك: روش، طريق

اجانب: جمع اجنبي، بيگانگان
است. طلا كه در گذشته رواج داشته دينار: واحد پول، سكة

  )نامه واژه، لغت، 3 (فارسي 
 ----------------------------------------------  

 )كيا زاهدي طنين(  - 3

املاي درست كلمات:
سيسأاحداث و ت

صواب و صحيح
  ) تركيبياملا، ، 3 (فارسي 

----------------------------------------------  
 )امير افضلي(  - 4

بخت و خوشبخت باشـد،كه يك فرد كهنسال، جوان اين جوان و جهان: جناس ناقص/
پارادوكس نيست.

هاي ديگر: نهتشريح گزي
كـه مگـس انگـار دسـت بـر سـر خـود علتّ اين »/س«آرايي صامت واج»: 2« ةگزين
خورد: حسن تعليلمين است كه به حال خوش طوطيان حسرت كوبد اي مي
استعاره از عشق و راه آن :باديه /تنها و بسيار: تضاد»: 3«ة گزين
معنـي -1پروانـه:   :تناسبايهام  ه/من مثل شمع جهاني را بسوزانم: تشبي»: 4«ة گزين

 حشرة پروانه كه با شمع تناسب دارد. :معني غايب -2حاضر: مجوز و رخصت 

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  - 5

ايهام تناسب دارد:» شيرين«آميزي/  خندة شيرين و تلخي جان كندن: حس
بـانوي ارمنـي، معشـوقة خسـرو پرويـز -2بخش (معناي مـوردنظر)  تدلنواز و لذ -1

(معناي موردنظر نيست اما با فرهاد تناسب دارد.)
هاي ديگر تشريح گزينه

تلميح: به داستان حضـرت سـليمان اشـاره دارد./ تشـبيه: خـاتم اقبـال و»: 1«گزينة
سليمان دل

تار، چـون داغ دل اسـت،معادله: همان طور كه گل براي مرغ گرف اسلوب»: 3« گزينة
/ استعاره: داغ دل داشتن مـرغ اسـيرآور نيست.  مژدة گل براي عاشق مستمند شادي

بند(تشخيص)
تضمين: صـائب تبريـزي مصـراع دوم را از حـافظ تضـمين كـرده اسـت./ »:4«گزينة

 جناس: آن و اين

  )تركيبي، آرايه، 3 (فارسي 

 )شميراني مريم(  - 6
(حذف به قرينة معنوي) .آورم را به جا مي شكر خدا ←شكر

هاي ديگر تشريح گزينه
دل را، تشـريف حيـات هـاي مـرده   ون خضر، خـاك چرود،  فيض آب زنده»: 1« گزينة

دهد: حذف فعل ندارد. جاودان مي
به قيامت (نگري)/ به سلامت (روي): حذف فعل به قرينة لفظي»: 2« گزينة
 : حذف فعل ندارد.يچيز كه از همه بهتر است تو همان آن»: 4« گزينة

  )16 ةصفح، زبان فارسي، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )اصغري محسن(  - 7
اسـنادي و در »4«و »3«، »1«هـاي   به عنوان رديـف در ابيـات گزينـه   » شوي«فعل 

.كار رفته است به» روي= بروي«اسنادي و درمعناي غير »2«گزينة 
  )20ارسي، صفحة ، زبان ف3(فارسي

----------------------------------------------  
 )امير افضلي(  - 8

اشاره دارند. »بخشي عشق و معشوقكمال«هر دو بر  »2«سؤال و گزينة صورت بيت 
هاي ديگر تشريح گزينه

ها براي تأثيرپذيري از عشق متفاوت است.ظرفيت وجودي افراد و استعداد»: 1«ة گزين
شكوه حسن معشوق بيشتر از خورشيد فلك است.»: 3«ة گزين
 سازد.آفتاب جمال معشوق بر هر چيزي غالب است و آن را نرم مي»: 4«ة گزين

  )22، صفحة مفهوم، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )شميراني مريم(  - 9
شاعر معتقد» 2«گزينة  اما در ،بخشي عشق است هاي ديگر كمال پيام مشترك گزينه
 كند. دستي، گدا را ثروتمند مي در روزگار تنگ ياست عيش و خوش

  )23و  22 هاي ، صفحهمفهوم، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(    -10
طور مشترك در ابيات مرتبط مطرح شـده اسـت، به» فشاني در راه وطن جان«مفهوم 
 بيان شده است.» ارزشمندي و در خطر بودن وطن«مفهوم » 1«بيت گزينة اما در

  )26ة ، صفحمفهوم، 3 (فارسي 
----------------------------------------------  

 )ساري -وسكري حسن(    -11
افسردگي پژمردگي، اندوه،: ملال

نامه) واژهلغت، ، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )ظمياك كاظم(    -12
ها: هاي املايي و شكل درست آن غلط

خاست (برخاست، پديد آمد) ←ج) خواست (طلب كرد)
جزر (پايين رفتن آب دريا) ←هـ) جذر (اصطلاحي در رياضي)

  )تركيبي، املا، 1(فارسي
----------------------------------------------  

 )نژاد طباطبايي سيدجمال(      -13
است. آزار و اذيتست املاي در

)تركيبي، املا، 1(فارسي  
----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(    -14
فهمـد: دليل سكوت من از بيان سخن عشق تـو آن اسـت كـه زبـان، راز دل را نمـي     

رد.اتعليل/ تشبيه ند حسن
هاي ديگر تشريح گزينه

به خضر و آب بقا كه در ظلمات است. سبو: مجازاً شراب/ تلميح»: 1«گزينة
نيازنـد،  طور كه زيبارويان از آرايـش بـي   آميزي/ همان رنگيني معني: حس»: 2«گزينة

نگين و زيباست.حسن معني از محتواي ارزشمند ر
شود: تناقض بال شكستگي: اضافة استعاري/ سنگ كه موميايي بال شكسته مي»: 4«گزينة

)تركيبي، آرايه، 1(فارسي 

3و1فارسي
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 )كاظم كاظمي(    -15

باغ و بوستان ←مجاز: چمن»: د«بيت
حسن تعليل: شاعر دليل مطبوع و معطرّ بودن نسيم سحري را تأثيرپـذيري»: ج«بيت

از عطر گيسوي يار دانسته است.
دان، جوهردان ) مركب2ّ) دواي تو، داروي تو 1 ←ايهام: دوات»: ب«بيت
) پرنـدة2پـذيرفتني ومـوردنظر)   ) دوباره ( معنـاي  1 ←ايهام تناسب: باز»: الف«بيت

تناسب دارد.» چنگل: چنگال«و » شاهين« و » مرغ«شكاري كه با 
، تركيبي) آرايه، 1فارسي (

----------------------------------------------  
 )ساري -حسن وسكري(    -16

»هسته+  عالي صفت+ اشاره صفت« الگوي » 4«ها به استثناي گزينة  در تمام  گزينه
تنهايي يك گروه  اسمي است كه به» آن«واژة » 4«ايت شده است. در بيت گزينة رع

مستقليك گروه » آن«حذف گرديد و واژة  ،هستة آن كه  نقش نهاد داشته است
گروه اسمي در نقش مسندي است. يك» كمترين نثار« شود و  نهادي محسوب مي

)66 صفحة، زبان فارسي، 1 (فارسي
----------------------------------------------  

 )كاظمي كاظم(    -17

كـار در نقش مـتمم بـه  » توامَ«و » منتَ«در كلمات » م ـَ «و » ت ـَ «ضماير پيوستة 
پيش من بگويد و محرمي نيست كـه خبـريتو اند؛ همدمي نيست كه سخني از  رفته

سوي تو بياورد. به مناز 
هاي ديگر تشريح گزينه

اليه مضاف»: آستانت«در » ت ـَ «مفعول/ »: تيرم«ر د» م ـَ »: «1« گزينة
: متمم؛ اگر به شب»ات كي«در » ت ـَ «مضاف اليه/ »: گرت«در » ت ـَ »: «3« گزينة

شد. سرت به آستانة حق نبود، جهانداري در روز براي تو ميسر نمي
اليـه؛ مـرغ مضـاف »: مگـرش «در » ش ـ َـ «مـتمم/  »: تـوام «در » م ـ َـ »: «4« گزينة

دهـد، مگـر بـال و پـرش داد، اكنـون (خبـر) نمـي    دم كه خبر از تو به من مـي  پيدهس
سوخت.

) 84صفحة  ،زبان فارسي، 1(فارسي 
----------------------------------------------  

 )كيا زاهدي طنين(    -18

ترسـد، دشـمن از ميـدان رزم تـو فـرار چون مرگ از تو مـي : »4« ةمفهوم بيت گزين
بيند. چون مرگ را در ميدان نميكند،  نمي

ها مرگ است و فرصت ها: سرانجام تمام انسان ال و ساير گزينهؤمفهوم بيت صورت س
زندگي روزي به پايان خواهد رسيد.

  )69 صفحة،مفهوم، 1(فارسي  
----------------------------------------------  

 )ساري -حسن وسكري(    -19

جاودانگي عشق حتي پـس» 2«به  استثناي بيت گزينة مفهوم مشترك  همة ابيات  
»2«شـود. بيـت گزينـة     ايـن مفهـوم ديـده نمـي    » 2«از مرگ است. در بيت گزينـة  

خاك وجـودم بـراي قبـرمرگ از  اگر در راه تو كشته نشدم كاش بعد از  كه گويد مي
.عاشقانت خشت بسازند

)83صفحة ، مفهوم، 1فارسي ( 
 ----------------------- -----------------------  

 )نژاد طباطبايي سيدجمال(    -20

توجه به ضعيفان و زيردستان» 4و  3، 1«مفهوم بيت سؤال و سه گزينة 
  )67صفحة مفهوم، ، 1(فارسي 

  

)نژاد ابراهيم غلامي(  »4«گزينة      -21
نگـاه»: فـانظروا «در زمـين /  »: فـي الأرض «بگرديد / »: سيروا«بگو / »: قل«

الَّذين من «سرانجام / »: عاقبة«بوده است / »: كان«چگونه / »: كيف«كنيد / 
  پيشينيان»: قبل

)ترجمه(
----------------------------------------------  

) نژاد ابراهيم غلامي(  »4«گزينة -22
سـرزميني عـالي /    ،ايران»: ايران، بلداً ممتازاً«شناخته شده است / »: عرِفت«
دست  به پس...»: فتَحَصلُ علي «براي گذراندن تعطيلات / »: لقضاء العطلات«

 ،ثروتـي عظـيم  »: ثروةٍ عظيمـةٍ «از گردشگري / »: احةمن السي«آورد ... /  مي
  ثروت عظيمي

)ترجمه(
----------------------------------------------  

) نژاد ابراهيم غلامي(  »3«گزينة -23
 /از جانب خداوند  :»من االله« /رگ وجود دارد : قدرتي بز»هناك قوة عظيمة«
اَسـماك« /: ماننـد  »كمثـل « /ها  : در اعماق اقيانوس»في أعماق المحيطات«

»: ظـلام البحـر  «كنند /  كه تبديل مي»: تحول«هايي نوراني /  : ماهي»مضيئةٍ
   به روزي روشن»: الي نهارٍ مضيء«تاريكي دريا / 

)ترجمه(
----------------------------------------------  

) شيرودي مرتضي كاظم(  »3«گزينة -24
و بـراي هسـتند  زيبـا  هـاي شـمال  منظره»: 3« گزينةصحيح عبارت  ترجمة

  اند. زدني ها مثال كارت پستال
)ترجمه(
----------------------------------------------  

) شيرودي مرتضي كاظم(  »4«گزينة  -25
ة مخلوقـات  « هـا / ين حيوانا»: هذه الحيوانات«  / الهـي  يهـاي آفريـده »: إلهيـ
آنان را بسيار دوست بداريم»: أن نُحبها كثيراً« / بايد ما»: علينا«

 هاي ديگر: تشريح گزينه
كلاغ صدايي مخصوص دارد كـه حيوانـات را از«ترجمة صحيح:  »:1«ة گزين
»كند خطر دور مي ةمنطق
تاريكي درياها ،صحيح صورتنادرست است. » هاي درياتاريكي« »:2«ة گزين
باشد. مي

ــ ــت « »:3«ة گزين ــت اس ــت.   »داراي حرك ــت اس ــحيح،نادرس ــورت ص ص
»پرست داراي چشماني متحرك است. آفتاب«

)ترجمه(
----------------------------------------------  

مجيد فاتحي)(»4«گزينة  -26
.وجود ندارد در اين عبارت كلمات متضاد

 هاي ديگر: گزينهتشريح 
اللَّيل النَّهار »: 1«گزينة 
الماء البرّ »: 2«گزينة 
كعليَ  كلـَ»: 3«گزينة 

)مفهوم(

1 ، زبان قرآنعربي
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مجيد فاتحي)(  »2«گزينة -27
ست و پوستي بازشدههتل، در زبان عربي ميوه كوچكي ا« اين عبارت ةترجم

.است »پسته فستق:« ةاين تعريف مربوط به واژ »دارد و قيمتش گران است!
 هاي ديگر: تشريح گزينه

گربه حيـواني اسـت كـه جسـم كـوچكي دارد و ترجمة عبارت:: »1« گزينة
كند. بيشتر با مردم در شهرها زندگي مي

هـا هسـتند عبارت: ارتش گروهـي از مبـارزين در جنـگ   ترجمة : »3« گزينة
.كنند براي دفاع از وطن تلاش مي كه درحالي
ة خشـكي ازآبي است كـه بـه وسـيل    تكهّ عبارت: درياچهترجمة : »4« گزينة
)مفهوم(  .جهات احاطه شده است همة

----------------------------------------------  
)هادي پولادي(  »4«گزينة  -28

  .ش تناسب داشته باشدالؤخواهد كه با س جوابي را مي ،سؤالصورت 
ايران از كشـورهاي زيبـا ؛البته/ آيا معلوماتي در مورد ايران داري؟ «ترجمه: 

)مفهوم(  »باشد. جهان مي در
----------------------------------------------  

)مجيد فاتحي(  »1«گزينة  -29
امـا ؛عبارت عربي بر مفهوم تلاش كـردن و رسـيدن بـه نتيجـه دلالـت دارد     

 تـر هركس بيشـتر بخواهـد كم  «فارسي بر اين مفهوم دلالت دارد كه:  عبارت
  م با هم تناسب ندارند.وكه اين دو مفه» شود. نصيبش مي

 هاي ديگر: تشريح گزينه
  انجام عمل بر اساس توانايي دلالت دارد. هر دو عبارت بر مفهوم»: 2«گزينة 
امـوش كـردنامركردن بـه ديگـران و فر   هر دو عبارت بر مفهوم»: 3«گزينة 

  .خود دلالت دارد
  رازداري عارفان دلالت دارد. هر دو عبارت بر مفهوم»: 4«گزينة 

)مفهوم(
----------------------------------------------  

)مجيد فاتحي(  »3«گزينة  -30
دلالـت دارد؛ امـا عبـارت» لزوم تلاش جهت موفقيت«عبارت اول بر مفهوم: 

  .دلالت دارد» آن ةنتيجل و تناسب بين عم«دوم بر مفهوم: 
 هاي ديگر: تشريح گزينه

  هر دو عبارت بر مفهوم فراگير بودن مرگ دلالت دارد. »:1«گزينة 
  هر دو عبارت بر مفهوم اخلاص در عمل دلالت دارد. »:2«گزينة 
  بودن سكوت دلالت دارد. پسنديدههر دو عبارت بر مفهوم  »:4«گزينة 

)مفهوم(
----------------------------------------------  

:ترجمة متن
سخن از قوم يأجوج و مأجوج در منابع دينـي يهـودي و مسـيحي و اسـلامي
وارد شده است، خداوند آنان را بيش از پانزده هزار سال پس از آفـرينش آدم

اند كه قوم يـأجوج و مـأجوج از خلق كرد، پژوهشگران و كاشفان كشف نموده
كه پس از سـرور مـا آدم (ع) در زمـين سـكونت نخستين موجوداتي هستند

هـا اهـل بـدي و دريـا)، آن   ها واقعاً پرشمار هستند (ماننـد ريـگ   گزيدند. آن
هـا را از سـتم كـردن بـه كسـي كـه اند، چيـزي آن  تباهي و قدرت و دشمني
: همانا آنان اكنـون در زيـر پايـةاست دارد. گفته شده اطرافشان باشد، بازنمي

كه ذوالقـرنين ميـان آنـان و همسايگانشـان ند، پس از آنكوهي موجود هست
نمود، و آنـان دوبـاره سدي بنا كرد كه از خروج به سوي ايشان جلوگيري مي

كـه كنند، مگـر ايـن   شوند و قطعاً در زمين تباهي مي در آخرالزمان پديدار مي
آنان همگي در قتلگاهي عظيم كشته شوند، و آن از شـرايط قيامـت اسـت، از

هاي پايان جهان! نهنشا

)خواه الهه مسيح(  »1«گزينة  -31
آفرينش قوم يأجوج و مأجوج چه وقت بود؟

»بيش از پانزده هزار سال پس از خلقت آدم (ع) آفريده شدند!«»: 1« نةيگز
 :گريد يها نهيگز حيتشر

»قرن پس از خلقت آدم (ع) است! اهتر از پنج ها كم آفرينش آن»: «2«گزينة 
»آنان از نخستين موجودات حتّي قبل از آدم (ع) هستند!«»: 3« نةيگز
»عصر سرور ما آدم (ع) هستند! آنان هم«»: 4« نةيگز

)درك مطلب(
----------------------------------------------  

)خواه الهه مسيح(  »4«گزينة  -32
هـاي آخرالزمـان پديدار شدن ايـن قـوم بـراي مرتبـة دوم، از نشـانه     «عبارت 

صحيح است.» است!
 :گريد يها نهيگز حيتشر
نادرسـت!» ننـد ك آنان اكنون بالاي كوه پشت سد زنـدگي مـي  »: «1« نةيگز

است.
!»در آخرالزمان از محلّ مخفي شدنشان بيـرون نخواهنـد آمـد   »: «2« نةيگز

نادرست است.
ساختن سد ميان آنان و ميان مردم بـراي جلـوگيري از خـروج»: «3« نةيگز

ست است.نادر!» آب بود
)درك مطلب(

----------------------------------------------  
)خواه الهه مسيح(  »2«گزينة  -33

؟نيستكدام صفت از صفات اين قوم 
!»در جهان است ها ها مثل تعداد درياها و اقيانوس تعداد آن»: «2«در گزينة 

نادرست است.
 :گريد يها نهيگز حيتشر
صحيح است. !»اند سالاز موجودات كهن»: «1« نةيگز
ارك ـ آنان نيرومند هستند و قدرتشان را در دشـمني و سـتم بـه   »: «3« نةيگز
صحيح است.!» گيرند مي
»ايسـتند!  قومي بدكارنـد و هرگـز از تبـاهي در زمـين بـازنمي     »: «4« نةيگز

صحيح است.
)درك مطلب(

----------------------------------------------  
)محمدعلي مرتضوي سيد(  »3«گزينة  -34

 :گريد يها نهيگز حيتشر
نادرست است.»» و المكتشفون« - للمتكلّم وحده «»: 1« نةيگز
نادرست است.» مضارعه ينكشف«»: 2« نةيگز
نادرست است.» فعل و فاعل - حرف التاّء من....«»: 4« نةيگز

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(
----------------------------------------------  

)سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -35
 :گريد يها نهيگز حيتشر
نادرست است.» مفعول - جمع سالم»: «1« نةيگز
نادرست است.» مفعول»: «2« نةيگز
 نادرست است.» مفرده... - مثنيّ ...»: «3« نةيگز

  )تحليل صرفي و محل اعرابي(
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)هادي پولادي(  »3«گزينة -36
 »3« گزينـة باشد كـه در   به معني نيكي مي »لبرِّا«به معني خشكي و  »البرّ«

  اشتباه آمده است.
  كنند. كه خود را فراموش مي كنند درحالي ترجمه: بعضي مردم به نيكي امر مي

)ضبط حركات(
----------------------------------------------  

)هادي پولادي(    »3«گزينة -37
اليه برابر باشد. صفت با مضاف خواهد كه در آن تعداد اي را مي سوال گزينه

اليـه: (البحـر، ) و مضافالمضيئة، جميلةها عبارتند از: ( ، صفت»3« گزينةدر 
.تلك) كه تعدادشان برابر است

 هاي ديگر: تشريح گزينه 
اليه: (كتاب، مناطق و الجذب). احي) / مضافصفت: (عظيم و السي»: 1« گزينة
اليه: (كسري، قصور، الملوك و الاسلام) ضافن) / مصفت: (الساسانيي»: 2«گزينة 
ليه: (الطيور و ها)إ صفت: (الطبيه) / مضاف»: 4« گزينة

  (قواعد اسم)
----------------------------------------------  

)مجيد فاتحي(»3«گزينة  -38
دارد.را  نقش صفت» بوندؤالم« ةدر اين گزينه كلم

  (قواعد اسم)
 ----------------------------------------------  

 )هادي پولادي(  »3«گزينة  -39

بـه عبـارت ديگـر ؛خواهد كه در آن مبتدا آمـده اسـت   اي را مي سوال گزينه
دنبال جمله اسميه هستيم.

باشد و فعل نيست. بنابراين مبتدا بوده و جمله ، (نظر) اسم مي»3« گزينةدر 
باشد. اسميه مي

او عبادت است. بهز روي محبت ترجمه: نگاه فرزند به پدرش ا
شود ولي جملـه اسـميه بـا اسـم شـروع جمله فعليه با فعل شروع مي نكته:

.مبتدا گوييم ،شود كه به آن اسم مي
 :هاي ديگر تشريح گزينه

اركـان اصـلي جملـه نيسـت و ءجز »الجمعةِ يومِ صباح«عبارت »: 1«گزينة 
باشد. بنابراين جمله فعليه مي ؛النَّدبة توان آن را حذف كرد: نقرأ دعاء مي

بنابراين جمله فعليه ؛باشد فعل ماضي از باب افعال مي »اَحسنَ«»: 2«گزينة 
باشد. مي

اركان اصلي جملـه نيسـت و ءجز »ٍةكثير محاولات بعد«عبارت »: 4«گزينة 
.باشد بنابراين جمله فعليه مي ؛توان آن را حذف كرد: نجحت في امتحان... مي

)جملات انواع(
----------------------------------------------  

 )هادي پولادي(  »1«گزينة  -40

،1 خواهد كه در آن دو مفعول آمده است. در گزينـة  اي را مي صورت سوال گزينه
باشند. ميمنصوب و مفعول دو  هر »الدرس و التلميذ«

ياد داد. ،ودآموزي كه در كلاس حاضر نشده ب ترجمه: معلم ما درس را به دانش
.شوند بعضي افعال با دو مفعول در جمله ظاهر مي نكته:

 :هاي ديگر تشريح گزينه
 .باشـد  ) مـي ةدر اين جمله فقط يك مفعول داريم و آن هم (صور»: 2« گزينة
   .باشد ) ميشيئاًدر اين جمله فقط يك مفعول داريم و آن هم (»: 3« گزينة
  .باشد داريم و آن هم (قولَ) ميدر اين جمله فقط يك مفعول »: 4« گزينة

  )انواع جملات(

 

)بقا محمد رضايي(    »1«گزينة -41
ةيا أيها الّذين آمنوا لا تتَّخذوا عدوي و عدوكُم أولياء تُلقونَ إليهم بالمود«طبق آية 
و دشمن ايد، دشمن من كه ايمان آورده بما جاءكم من الحقِّ: اي كساني و قد كفروا
كه آنان با آنان مهرباني كنيد. حال آن اي كه] دوست نگيريد، [به گونه خودتان را

پذير نبودن كافران، ، حق»اند. آمده است، كفر ورزيده به دين حقّي كه براي شما
موجب شده است كه خداوند دستور به عدم دوستي با آنان دهد. فراغ و دوري از

راه راست است، محقق ورطة كفر، با ملتزم شدن انسان به توحيد عملي كه
وست اراين راه  ]كه[ بندگي كنيدپس او را عبدوه هذا صراطٌ مستقيم: فا«د: شو مي

»است. درست
)35و  32 هاي هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)بقا محمد رضايي(  »2«گزينة -42

اما ن جهان بايد به آفريننده نياز داشته باشدچرا موجودات اي«پرسند:  برخي مي
»العلل) به خالق نياز نداشته باشد؟! خود آفريننده (علت

اي به خالق نيازمند است، نه هر موجودي. اينكه بايد دقت كنيم كه هر پديده
تسلسل«به معناي گرفتاري در  ،العلل، يعني خداي متعال، داراي علت باشد علت
نهايت ادامه يابد و به علتي ها تا بي است؛ يعني اينكه سلسلة علت و معلول» ها علت

نخستين ختم نشود و اين مطلب از نظر عقلي محال است.
)8ة صفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)نديسيداحسان ه(    »4«گزينة -43

»4«در پيدايش كه در گزينة به خدا بيت جامي با مقدمة دوم نيازمندي جهان 
.ارتباط مفهومي دارد است، آمده

)7ة صفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -44
كه خدا براي اينرا ديگران  يري، طلب دعا و شفيع قرار دادنپيروان جريان تكف

ترين ضربه را بر بزرگ ،پندارند. متأسفانه اين جريان انسان را ببخشد، شرك مي
خدشه وارد شدن ( ر برخي از مردم جهان از اسلام شد.اسلام وارد كرد و سبب تنف

توانند در جهان تصرّف به اذن خدا نمي ) مخلوقات، جزحبوبيت جهاني اسلامبه م
بلكه بدين ي واگذاري ولايت خداوند به ديگري نيست،نين اذني به معنكنند؛ اما چ

هايش قرار را واسطة ولايت خود و رسانندة فرمان(ص) پيامبر  ،معناست كه خداوند
.داده است

)24و  20، 19 هاي هصفح ،2 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)ابتسام بهمحبو(    »1«گزينة  -45
هاي ديگر تشريح گزينه

باشد. پذير نمي خدا امكان حقيقتشناخت »: 2«گزينة 
توان صفات خدا را شناخت. با تفكر پيرامون خود مي»: 3«گزينة 
براي همگان قابل درك است.خداوند هستي »: 4«گزينة 

)13و  12 هاي هصفح ،1 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »3«گزينة -46
ورا معبود خود قرار دهد  آنبه هواي نفس (بت درون) سپرده و اگر كسي دل 

أرأيت من اتخّذ الهه«هاي خداوند ترجيح دهد، مصداق آية  اوامرش را به فرمان
: آيا ديدي آن كسي را كه هواي نفس خود را معبود خود گرفت؟ قرار» هواه

گفت و خود را مي» أنا ربكُم الاعلي«ها، مانند فرعون كه  برخي از انسان .گيرد يم
مع، خود را مالك ديگر جوا)روحية تَفرعن(كرد  پروردگار بزرگ مردم معرفي مي

كنند. گيري مي ها تصميم پندارند و براي آن مي
)37و  33 هاي هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 

1و  3دين و زندگي 
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)هندي سيداحسان(    »2«گزينة  -47
همتاست و شريكي يعني خدا بي ؛توحيد به معناي اعتقاد به خداي يگانه است

به» قل هو االلهُ أحد« ةندارد و اين بيانگر اصل و حقيقت توحيد است و آية شريف
.حقيقت توحيد اشاره داردو اصل 

)22و  19 هاي هصفح ،2 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)محسن بياتي(    »2«گزينة -48
هر فردي متناسب با اعتقادات خويش، مسير زندگي خود را انتخاب و بر همان

اي از زندگي است كه ريشه در . زندگي توحيدي نيز شيوهخواهد كرداساس رفتار 
كمك فراواني ي هر سبكي از زندگي،ها بيني توحيدي دارد و شناخت ريشه جهان

ري درست ما خواهد كرد.گي به تصميم
)31و  30 هاي هصفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)بقا محمد رضايي(  »4«گزينة -49

براي قبول توحيد در ربوبيت (وحدانيت در تدبير امور هستي)، ضرورتي ندارد كه
).2و  1هاي  (نادرستي گزينهها سلب كنيم.  هرگونه اثر را از اشيا و يا انسان

نياز از نه مستقل و بي ،توان با قبول اثر مخلوقات، اين اثر را از خداوند بدانيم مي
خداوند.

)26و  25هاي  هصفح ،2 ، درس3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)ابوالفضل احدزاده(    »3«گزينة -50
تنظيم كرده و پيرو خود را بر اساس رضايت خداوندانسان موحد، چون زندگي 

هاي اوست، شخصيتي ثابت و پايدار دارد و برخوردار از آرامش روحي است. فرمان
)33ة صفح ،3 ، درس3(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)سيداحسان هندي(    »3«گزينة -51

(قبض ارواح)، ها را گرفتند روح آن كه فرشتگان كساني«سورة نساء:  97ترجمة آية 
در چـه حـالي: شـما  ه شـد ها گفت ـ ن ستم كرده بودند، به آنكه به خويشت درحالي

، تحـت فشـار و مستضـعف بـوديم. فرشـتگانزمين خـود سـر بوديد؟ گفتند: ما در 
گـو و طـرفو ايـن گفـت   »نبود كه مهـاجرت كنيـد؟   پهناورمگر زمين خدا گفتند: 

بر وجود شعور و آگاهي در عالم برزخ است. ين، دليلخطاب قرار داد
)72 و 70هاي  هصفح ،6 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)بقا محمد رضايي(    »4«گزينة -52

اند. پس احسان و نيكوكاري، اند كه از وحشت روز قيامت در امان تنها نيكوكاران
ها در مرحلة دوم وحشت قيامت است. پس از زنده شدن انسان علت ايمني آنان از
كار به دنبال راه فراري هاي گناه ها در پيشگاه خداوند، انسان قيامت و حضور آن

هايشان از ترس به زير چشم و هاي آنان سخت هراسان گردند؛ دل (مفريّ) مي
است. شده افكنده

افراد، در مورد همة مردممست به نظر رسيدن »: 2و1«هاي  دليل نادرستي گزينه
كاران. گناه است، نه فقط

)80 و 78 هاي هصفح ،7 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

)ابوالفضل احدزاده(    »1«گزينة -53
پروردگارا شقاوت بر ما چيره شد و ما مردمي«گويند:  به خداوند مي دوزخيان

عمل صالح انجام ،كه اگر به دنيا بازگرديم جا بيرون بر از اينبوديم. ما را گمراه 
»دهيم. مي

اي كاش فلان شخص را به عنوان«گويند:  شود و مي نالة حسرت دوزخيان بلند مي
»كرديم. او ما را از ياد خدا بازداشت. دوست خود انتخاب نمي

)92ة صفح ،8 ، درس1(دين و زندگي 

)محسن بياتي(    »3«گزينة  -54
شود و رسيدگي به اعمال آغاز مي ،»دادگاه عدل الهي«پس از برپاشدن  ،ر قيامتد

شود. نيز رسيدگي مي اي ناچيز باشد، به حساب آن ذره اگر عملي حتي به اندازة
آورند تا با ديدن نامة اعمال، برخي بدكاران به انكار اعمال ناشايست خود روي مي

خورند كه چنين اعمالي وغ سوگند ميجايي كه براي نجات خود از مهلكه به در
اند. انجام نداده

زند (اليوم نختم علي ها مهر خاموشي مي آنخداوند بر دهان  هنگامدر اين 
كنند و ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن مي و اعضا و جوارح آن افواههم)

دهند. عليه صاحب خود شهادت مي
)81و  80 هاي هصفح ،7 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

)كبير مرتضي محسني(    »4«گزينة -55
بر اعمال نيك و بدشود و امكان دارد  برخي اعمال انسان با مرگ بسته نمي پروندة

ها كاسته شود. لذا پروندة اعمال به خاطر آثار ماتأخرّ گشوده آن افزوده و يا از آن
است. (مفتوح)
دادن نامة اعمال و آگاهي انسان نسبت به»: 2«و» 1«هاي  رستي گزينهدليل ناد

تمام اعمال خود مربوط به قيامت است، نه برزخ.
)70ة صفح ،6 ، درس1(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »3«گزينة -56
رسيدن به آمرزش پروردگارتان و و شتاب كنيد براي« عمران: طبق آيات سورة آل

،»آماده شده است.ها و زمين است و براي متقّيان  بهشتي كه وسعت آن، آسمان
انسان براي كسب تقوا براي رسيدن به آمرزش الهي و بهشت ارزشمند است كه

تسريع كند. ،وسيع او
اند مترنم» خدايا! تو پاك و منزّهي.«به جملة اند و  صحبت بهشتيان با خدا هم

.(زمزمة پيوستة آنان است)
)90و  89 هاي هصفح ،8 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

)بقا محمد رضايي(    »2«گزينة  -57
اند و از هر ها را در دنيا ديده پيامبران و امامان، چون ظاهر و باطن اعمال انسان

اند. از هرگونه خطا)، بهترين گواهان قيامتاند (صيانت  خطايي مصون و محفوظ
شود؛ با آماده شدن صحنة قيامت، رسيدگي به اعمال در دادگاه عدل الهي آغاز مي

يعني بسترساز رسيدگي به اعمال، حوادث قبل از برپاشدن دادگاه عدل الهي است.
ساز  ها و كنار رفتن پرده از حقايق عالم، زمينه پس زنده شدن (احياي) همة انسان

رسيدگي به اعمال است.
)81 و 80 هاي هصفح ،7 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  

)محمدرضا فرهنگيان(    »3«گزينة -58
شود، اما فرشتگان، حقيقت هاي حياتي بدن متوقف مي پس از مرگ، گرچه فعاليت

كنند. يعني آن را به صورت تمام و مي» توفي«وجود انسان را كه همان روح است، 
نمايند. كمال دريافت مي

گويد: پروردگارا! مرا مي«: »فيما تركت ي اعمل صالحاًارجعون لعلّ قال رب«در آية 
آگاه شدن انسان به كاستي اعمال» بازگردانيد، باشد كه عمل صالح انجام دهم.

خ است.وجود شعور و آگاهي انسان در عالم برز ةدهند صالحش نشان
شعور در وجود آگاهي و به » ينَبؤا الانسانُ يومئذ بما قَدم و اَخَّرَ«دقت شود كه آية 

قيامت اشاره دارد، نه عالم برزخ.
)69ة صفح ،6 ، درس1(دين و زندگي 
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)بقا محمد رضايي(    »1«گزينة -59
ينينش ار همبراي تو ناچ« جا كه نصيحت پيامبر (ص) به يكي از يارانش: از آن

، بيانگر تجسم عمل انسان است،»نشين، كردار توست. آن هم ... خواهد بود
تصاحب اموال يتيمان به ناحق به صورت زبانه يافتن تجسم ،مصداقي از آن

كشيدن آتش از درون انسان است.
تصور است،و ناپذير و غيرقابل قبول  امكان ،در مجازات از نوع تجسم عمل، ظلم

شود. نسان داده ميزيرا عين عمل به ا
)97و  94 هاي هصفح ،8 ، درس1(دين و زندگي 

----------------------------------------------  
)محمد بختياري(    »4«گزينة -60

در فضاي مجازيسب و غيراخلاقي غلط، توليد و نشر مطالب نامنا هاي مدسازي
ن فرد، حتي پسخر است كه موجب سنگين شدن پروندة گناهامثالي از آثار ماتأ

ا الانسانُ يومئذ بماينبَؤ« است از: عبارت ،شود و آية مرتبط با آن از مرگ مي
.»قدَم و اَخَّرَ

  )71و  70 هاي هصفح ،6 ، درس1(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

  

)توكلي فريبا( -61
ةكتاب خوبي خواندم، اما پدرم آخر هفت ـام  گذشته تعطيلاتطول در « :جمله ةترجم

 .»به من داد بهترحتي  )كتابي( گذشته

مهم درسي ةنكت
كنـد. شـكل صفت تفضيلي، برتري يك شخص يا چيز را نسبت به ديگري بيـان مـي  

و نيسـت  ”than“جا نيازي بـه   است و در اين ”good”  ، “better“تفضيلي صفت
“one”  جايگزين اسم“book” است.

  (گرامر)
---------------------------------------------- 

)فريبا توكلي( -62
 »ترين زبان براي يادگيري است. ها، زبان ژاپني سخت براي انگليسي« :جمله ةترجم

مهم درسي ةنكت
ت به چند شـخص يـا چنـد چيـز بيـانصفت عالي برتري يك شخص يا چيز را نسب

كنيم. اضافه مي ”the most“ل از آن صفت چندبخشي باشد، قباگر . كند مي
  (گرامر)

---------------------------------------------- 

)اصغري آناهيتا( -63
رفـت ه هر چه بازي پيش مـي بازي به هر حال در باران و باد مداوم ك: «جمله ةترجم
 ».صورت گرفتشد،  مي) ترشديد(تر قوي

موفق شدن) 2  قوي شدن) 1
  )واژگان(    ) بهبود يافتن4  دنجلب توجه كر )3

---------------------------------------------- 
)توكلي فريبا( -64

چگونـه از خـود دفـاع كنـد، سـت دان نمينوجوان ضعيف جا كه  از آن« :هجمل ةترجم
 »تصميم گرفت در چند كلاس بوكس شركت كند.

   دفاع كردن) 2  مراقبت كردن) 1
نتوصيف كرد) 4  داشتن نگه) 3

  (واژگان)
---------------------------------------------- 

)اصغري آناهيتا( -65
امـا، متفاوتنـد بسـيار  هاي دور ميدان از نظر سبك معماري  تمانساخ: «جمله ةترجم

 .»اند شدهتركيب ساختن يك نماي زيبا خوبي براي  به

كشف كردن) 2  آوري كردن    جمع) 1
 تركيب شدن ركيب كردن، به هم پيوستن، ) ت4  ) اختراع كردن        3

(واژگان)

كلوزتست متن ةترجم
توانيم زندگي كنيم! خون مايعي است كه بدن ما به آن نياز دارد. افراد ما بدون آن نمي

به  كه كنند. اين راه خوبي است براي كمك به كسانيبسياري هر چند ماه خون اهدا مي
كند و در مدت كوتاهي (خون) اذيت نمي شما راخون دادن بدن  كمك احتياج دارند.

انگيز است. به بدنتان با خوردن كند تا جايگزين كند. خون شگفتتري توليد مي بيش
ها و مواد معدني كه بدن شما نياز دارد را بگيرد. غذاي سالم كمك كنيد تا تمام ويتامين

ه مردان با سايز ميانگين در حالي ك ،ليتر خون دارند 5/4زنان با سايز ميانگين، حدود 
ليتر دارند. در نتيجه مردان بيشتر از زنان خون دارند. 6/5 دحدو

)اميرحسين مراد( -66
عضو (بدن)) 2قطره) 1
 سلول) 4) مايع3

  )كلوزتست(
---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد( -67
حمل كردن) 2  دريافت كردن) 1
كردن آوري جمع) 4  ا كردن) اهد3

  (كلوزتست) 
---------------------------------------------- 

)اميرحسين مراد( -68
مهم درسي ةنكت

”more“ پـس سـراغ  . سـازد  تري مـي  د بيان كند كه بدن خون بيشخواه جمله مي
  (كلوزتست) .رويم مي

----------------------------------------------  
)اميرحسين مراد( -69
، سريعحاضري) 2  نامناسب) 1
) سالم4  پرچرب) 3

مهم درسي ةنكت
قطعاً براي كمك بـه بـدناست. » غذاي سالم«به معناي  ”healthy food“ عبارت

 .هاي ديگر براي بدن مضر هستند گزينه. بخوريمبايد غذاي سالم 
  (كلوزتست)

---------------------------------------------- 
)اميرحسين مراد( -70
مهم درسي ةنكت

جا كه مقدار از آن. صورت تفضيلي كامل شود قبل بايد به ةجاي خالي با توجه به جمل
 .كنيم را انتخاب مي »2« ةگزين ،خون در مردان بيشتر از زنان است

  (كلوزتست)
---------------------------------------------- 

اول: درك مطلب متن ةترجم
كنـد تـا چيزهـا را حيوانات كمك ميچنين  همن است كه به ما و مغز بخشي از بد

مغز مركز كنترل. كند در بدن انسان، مغز، استفاده از زبان را كنترل مي. درك كنيم
ديگـر و ها با يك آن. ها تشكيل شده است مغز از نوع خاصي از سلول. كل بدن است

نـوعي مغـز بـه   ،م حيواناتدر تما. هاي موجود در بدن ما در ارتباط هستند با عصب
هـا هـاي آن از مغز)  هـاي سـر   اسـتخوان (، جمجمـه  ها در انسان. شود محافظت مي
 . دكن محافظت مي

ن و احسـاس كـردنيـادگرفت  است كه چگونه فكر كـردن، شما عضوي از بدن  مغز
ضربان و هاي اساسي بدن مانند تنفس فعاليتچنين  مغز هم. كند شما را كنترل مي
هـا اسـتفاده مغز از عصـب . دنافت طور خودكار اتفاق مي كند كه به يقلب را كنترل م

گويـد كـه هايمان مـي  ند تا به بدن بگويد چه بايد بكند، براي مثال به ماهيچهك مي
.تر بزند گويد كه سريع حركت كنند يا به قلب مي

مغـز). طور مخالف هب(كند و بالعكس  پ بدن را كنترل ميراست مغز، سمت چ ةنيم
هرچـه حيـوان .بسيار بـزرگ اسـت   ،تر حيوانات ديگر بيشمغز در مقايسه با انسان 
مغـز انيشـتين تنهـا كـه  ،شـود  گفته مي. تر خواهد بود تر باشد مغز آن بزرگ بزرگ

) گـرم  1400حدود (بالغ  گرم وزن داشت كه اين مقدار از ميانگين مغز مرد 1,230
را آن انـرژي  از ٪20، امـا حـدود   ز وزن بدن مربوط به مغـز اسـت  ا ٪2. تر است كم

هـا بـه آن (ميليـارد سـلول عصـبي دارد     50-100حدود ) مغز(آن . كند مي مصرف
هـاي ها دريافت و ارسال اطلاعـات بـه قسـمت    كار نورون). شود نورون نيز گفته مي

.ديگر بدن است

3و  1زبان انگليسي
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)ژادن ساسان علي( -71
 »؟اصلي متن چيست موضوع«ترجمة جمله: 

 »آن كاركردهاي مغز و«

  (درك مطلب)
---------------------------------------------- 

)نژاد ساسان علي( -72
 ».كند اشاره مي »ها انسان«به  اولدر پاراگراف  ”their“ ةكلم«ترجمة جمله: 

  (درك مطلب)
---------------------------------------------- 

)نژاد ساسان علي( -73
از لحـاظ معنـايي بـه »3«در پاراگراف ) مرد/ مذكر ( ”male“ ةكلم«ترجمة جمله: 

 »است. ينتر نزديك »براي يك مرد«

  (درك مطلب)
---------------------------------------------- 

)نژاد ساسان علي( -74
 »؟نيستت كدام يك براساس متن درس«ترجمة جمله: 

 ـ   بدن مثل فكر كردن، يادگيري، نفـس كشـيدن  تمام اعمال « طـور هو ضـربان قلـب ب
 .»دنافت خودكار اتفاق مي

  (درك مطلب)
----------------------------------------------  

)نژاد ساسان علي(  -75
 »… كه فهميد توان مياز متن «

».كند ، سمت راست بدن را كنترل ميسمت چپ مغز«
(درك مطلب)

دوم: درك مطلب متن ةترجم
هـاي . اما براي او انجـام دادن فعاليـت  مونا دوست ندارد از مردم تقاضاي كمك كند

سـاله 5يـك  تر از  سالش است، اما بزرگ 13 تنهايي دشوار است. او تقريباً به روزانه
كـه . وقتيتواند راه برود نيست. مونا در حفظ تعادلش مشكل دارد و خيلي زياد نمي

 تواند آن را خودش هل دهد. كند، نمي تفاده مياس صندلي چرخداراز 

انگيـز بـه نـام سـام دارد. يـك سـگ شـگفت  گزار بختانه، مونا يك سگ خدمت خوش
ماني دارد كـه مشـكل جس ـ   است تا به كسـي  آموزش ديدهسگي است كه  گزار خدمت

چنـين رود. او هـم  راه مي موناكه  ه او تكيه كند وقتيدهد تا ب كمك كند. سام اجازه مي
د. وقتي كه مونا كن ها را روشن و خاموش مي و چراغ دهد هل ميرا  صندلي چرخدارش
را در  هـاي او  دارد. او حتـي شـب جـوراب    مـي اندازد، سـام آن را بر  چيزي را زمين مي

آورد. مي
وهـاي ا  كند. او كتـاب  در كارهاي روزمره به مونا كمك ميچنين در مدرسه  سام هم

او تكـاليف تكميـل بـرد.  س به آن كلاس مـي پشتي مخصوص از اين كلا را در كوله
را دور آشغال او ،گذارد. در اتاق غذاخوري مي ها مونا را در سيني تكاليف معلم ةشد
اندازد. مي

سـام بـه او كمـك اين كه مونا را به ساير مردم كمتر وابسته كـرده اسـت،   علاوه بر
هـا اطـراف او ند غازهاي مونا مان يداشته باشد. همكلاس يتر زندگي كامل كند تا مي

چنين به شوند. اين كار به او كمك كرده است تا دوست پيدا كند. سام هم جمع مي
500روي بـيش از   در يك پياده موناباشد. با كمك او، تر  كند تا فعال مونا كمك مي

پول جمع كرد. اش نيكوكاريدلار براي انجمن محلي 
كمـك كنـد. سـام او را بـه سـاير از مردم تقاضاي نيستسام، مونا مجبور خاطر  هب

ياري رساند. جتماعشتا به ا ندك و حتي به او كمك مي كند ميتر  ها نزديك بچه

)زاهدي ميرحسين( -76

مونـا گـزار  چگونه سگ خدمت«تواند  بهترين عنوان براي اين متن مي« :جمله ةترجم

 »باشد.» كند. به او كمك مي

  (درك مطلب)

---------------------------------------------- 

)ميرحسين زاهدي( -77

يـك در متن، كدام گزار هاي خدمت سگز بر اساس تعريف داده شده ا« جمله: ةترجم

 »است؟ گزار هاي زير به احتمال زياد سگ خدمت سگز ا

».كند ها را روشن مي چراغ ،شود جان وارد اتاق مي  وقتيسگ جان، كه «

  (درك مطلب)  

---------------------------------------------- 

)ميرحسين زاهدي( -78

كمـك زيـر مـوارد   ةبر اساس متن، سام به مونـا در انجـام دادن هم ـ  « جمله: ةترجم

»انجام دادن تكاليفش. جز هب ،كند مي

  (درك مطلب) 

---------------------------------------------- 

)رحسين زاهديمي( -79

اول از نظر معنـي پاراگرافدر  ”on her own“ ةشد عبارت مشخص« جمله:ة ترجم

 »است. ينتر نزديك »طور مستقل هب«به 

  (درك مطلب)

---------------------------------------------- 

)ميرحسين زاهدي(-80

ويسـنده درنكـه   هـاي ادبـي زيـر در ايـن جملـه      تكنيك زيك ا كدام« جمله:ة ترجم

نـد غازهـا دورشمونا مان هاي يكلاس هم« ؟كار رفته است هب، نويسد مي »4«پاراگراف 

 »»شوند. جمع مي

(درك مطلب) »»مثل«و  »مانند«تشبيه، يعني مقايسه كردن با استفاده از كلمات «
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 (حامد نصيري)  »1«گزينة  -81

كنيم و مربع وسطي را بـا دو مربع سمت چپ را با يكي از سه رنگ، رنگ مي
كنيم. مانده رنگ مي مربع سمت راست را با يك رنگ باقي و رنگ ديگر

   3 2 1 6Joò ®ÅH ¢Lö 3 2 1
  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  
 (محمد بحيرايي)  »3«گزينة  -82

پـس رقـم ،اسـت  200تـر از   رقمي بدون تكرار ارقـام و بـزرگ   سه دچون عد
شود و چون عدد فـرد اسـت پـس انتخاب مي 4و  3، 2 ارقام صدگان از بين

شود. بنابراين: نتخاب ميا 3و  1رقم يكان از بين 

   

   

, ,

,

  

  

  

3 3 1 92 3 4 1
2 3 1 62 4 3

9 6 15Íμ] ®ÅH

  )7تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)حامد نصيري(  »2«گزينة -83
)  »: 1«گزينة  ) ( )      2 2 3 2 1 4 6 10
)    »:2«گزينة  ) ( )       2 2 2 3 3 3 8 27 35
)    »:3«گزينة  ) ( ) ( )        2 2 3 3 3 3 4 9 9 22
)    »:4«گزينة  ) ( ) ( ) ( ) ( )     1 1 2 3 1 1 10

  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

(مهسا عفتي)»2«گزينة  -84
خـط و دو نقطـهبراي رسم مثلث با نقاط داده شده بايد يك نقطه روي يك 

روي خط ديگر انتخاب كرد، بنابراين:
! ! ! !

! ! ! ! ! !

     
                  

  

6 5 5 6 6 5 5 6
4 2 4 1 2 3 5 12 1 2 1

75 60 135
  )11تا  8هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  
نظم) (رحيم مشتاق»2«گزينة  -85

عضـو cو  b يـك از عضـوهاي   هايي كه هيچ براي شمارش تعداد زيرمجموعه
هـاي مجموعـة    د، كافي اسـت تعـداد زيرمجموعـه   نها نباش آن a,d,e را

بشماريم كه برابر است با:   32 2 2 2 8
برابر است با: Aهاي مجموعة  از طرفي كل زيرمجموعه

     52 2 2 2 2 2 32
  32 8 مطلوب هاي زيرمجموعهد تعدا 24

  )8تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

 (حامد نصيري)  »3«گزينة  - 86

A B    يعنيA  وB  بـاهيچ اشتراكي با هم ندارند، دو پيشامد كه
گويند. نداشته باشند را پيشامدهاي ناسازگار مي ياشتراك هم

  )19تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

نظم) (رحيم مشتاق  »3«گزينة -87
كنيم  وقتي دو تاس را پرتاب مي 6 6 6دهـد كـه در    حالت رخ مـي  36

يعنـيمانـده   ت بـاقي در نصف حالا حالت اعداد روشده با هم برابرند. بنابراين
عدد روشدة تاس قرمز از عدد روشدة تاس آبي بيشتر خواهد بود.حالت،  15

  )19تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

نظم) (رحيم مشتاق  »4«گزينة  -88
n(S)

n(A) : n(A)

     

      

2 2 2 2 2 32
1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 4

:ترتيب فرزندان1  2  3  4  5
n(A)

P(A)
n(S)

   
4 1
32 8

  )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)مهسا عفتي(  »1«گزينة -89
 n(S)    6 6 2 72

n(A)ر),1,1(,ر),2,1(,ر),4,1(,ر),6,1(, ر),1,2(, {
ر),3,2(,ر),5,2(,ر),2,3(,ر),4,3(,ر),1,4(,ر),3,4(,

ر),2,5(,ر),6,5(,ر),1,6(,ر),5,6{(
n(A)

P(A)
n(S)

  
15 5
72 24

  )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

نژاد) (حسين ابراهيم»4«گزينة  -90
برابـر نفر را انتخـاب كـرد   3توان  كل حالاتي كه مي آموز، نفر دانش 7از بين 

!  :است با !
n(S)

! ! ! !

    
       

7 7 7 6 5 4 354 3 4 33
دهم انتخاب شود، داريم:زنفر از دهم و يك نفر از يا 2داد حالاتي كه براي تعيين تع

! !
n(A)

! ! ! !

n(A)
P(A)

n(S)

   
              

  

3 4 3 4 3 4 121 2 3 12 1
12
35

  )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  -91

تخاب يك شهر براي مسـافرتهاي ممكن براي ان طبق اصل جمع تعداد روش
5برابر است با: 2 3 10   

  )3 و 2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  -92

عنيوجود دارد، ي به سؤال براي هر سوال دو گزينه و امكان پاسخ ندادن دانيم مي
هـا وجود دارد. طبق اصل ضرب، اگر تعداد سـؤال  سؤالبراي هر  حالت 3كل  در
n داريمباشد ،:

n

...   

 
53 3 3 81

IU
 

4 5 203 3 3 3 20n n( ) n      

  )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

)3رياضي و آمار (
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)(كتاب آبي  »3«گزينة -93
2 42(n )! n! 

2 1(n )(n )n!   42n! 

2 1 42(n )(n )   
2 1 7 6 5(n )(n ) n      

  )5 )، آمار و احتمال، صفحة3و آمار ( (رياضي
 ----------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »2«گزينة  -94

جايگشـت2!جايگشت و پسرها نيز در كنـار هـم    3!دخترها در كنار هم 
 ـجايگشت دار 2! با هم دخترها و پسرها گروهدارند و  د. پـس تعـداد كـلن

!حالات برابر است با: ! ! 2 3 2 

  )7تا  5هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 -- --------------------------------------------  

)(كتاب آبي  »3«گزينة -95

:

:

   
      

      
   

      
   

3 7 3 7 212 1 21 1 22
3 7 1 1 13 0

k{IM ½IÃw ½o¿¶ »j

k{IM ½IÃw ½o¿¶ ¾w
  )11تا  8صفحة )، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  
)(كتاب آبي»3«گزينة  - 96

فضاي نمونه است.نتايج ممكن يك آزمايش تصادفي همان ة مجموعة هم
31
22

6 216
2 4

: n(S )

: n(S )

  

  

tIU3JIUoQ
¾§w2JIUoQ

 

2 1 4 216 212n(S ) n(S )    

  )14صفحة )، آمار و احتمال، 3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

)(كتاب آبي»1«گزينة  -97
2 4 6 100A { , , , ... , }  ضاي نمونه از ف 2:اعداد مضربS

50n(A) 

3 6 9 99: B { , , , ..., }  از فضاي نمونة  3اعداد مضربS

33n(B) 
است. 6باشد، مضرب  3و هم مضرب  2عددي كه هم مضرب 

6 12 96 16C { , , ... , } n(C)    6:اعداد مضرب
Aبرابـر   ،نباشند 3ولي مضرب  ،باشند 2كه مضرب  اعدادي B ،اسـت

پس:
A B Cn(A B) n(A) n(A B)    

50 16 34n(A) n(C)   
  )18تا  14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  
)(كتاب آبي  »2«گزينة -98

داريم:
2C { }      1 2B { , }     1 3 5A { , , }

1 3 5 1 2 2(A B) C ({ , , } { , }) { }    
3 5 2 2 3 5{ , } { } { , , } 

2 3 5{ , , }  رو شدن عدد اولپيشامد
  )18تا  15هاي   ، صفحه)، آمار و احتمال3(رياضي و آمار (

)(كتاب آبي  »1«گزينة -99

(A B) C {x S | (x A x B) x C}       
  )16 صفحةتمال، )، آمار و اح3(رياضي و آمار (

 ----------------------------------------------  
)(كتاب آبي»1«گزينة  - 100
داريم: ،دو پيشامد ناسازگار هستند Bو  Aبه اينكه  توجهبا 

P(A B) P(A) P(B) (*) 
همچنين طبق فرض داريم:

2 7
5 10P(A) P(B) , P(A B) 

7 5 7 7
10 2 10 2

(*)
P(A) P(A) P(A)    

1
5P(A) 

  )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (
 ----------------------------------------------  

 

(محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 101

( , ) f
a a a

( ,a ) f

        
 

2 2
2

1 3
2 3 1 1

1 2
aاگــر   )باشــد، پــس  1 , ) f1 )و  2 , ) f1 تــابع نيســت. fپــس  3

aبنابراين   aقابل قبول نيست و فقط  1  1 .قابل قبول است
a (a ,b ) ( ,b )

( , ) f
b b

( ,b ) f

a b

      


      

     

1 6 1 5 1
5 7 1 7 85 1
2 2 8 6

  )65تا  56هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

نژاد) (حسين ابراهيم  »1«گزينة  - 102

ها) بايد نمودار را حداكثر در يك نقطه قطعyهر خط عمودي (موازي محور 
2حـداقل   Fو  D، E . بنابراين از بين نقـاط تا نمودار يك تابع باشد كند

حذف شود تـا نمـوداربايد حداقل يك نقطه  Gو  Hنقطه و از بين نقاط 
حذف شود.نقطه بايد  3تابع شود. بنابراين در مجموع حداقل 

  )65تا  56هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

(سارا شريفي)  »1«گزينة - 103
aو  5دو فلش به  3از  2 a  وارد شده پس: 1 a   2 1 5 2
aاز   b  وارد شده پس: 6يك فلش به  2و از  bيك فلش به  2  6

توان بازنويسي كرد: بنابراين نمودار ون را به صورت زير مي

 , , 5 6 برد تابع 2

3

7

2

24

5

6

  )71تا  56هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

)1رياضي و آمار (
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(محمد بحيرايي)  »1«زينة گ - 104

 كنيم: نمودار تابع را به كمك نقاط زير رسم مي به دامنه،با توجه 
y

x

3

5

8

21-1

f (x) x

f ( )

f ( )

  

  
 

5 27
4 4

1 8
3 3

با بنابراين برد تابع برابر  B x R | x   3 است. 8
  )78تا  72هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

نظم) (رحيم مشتاق  »2«گزينة - 105

با توجه به نمودار تابع، برد تابع مجموعة  x R | x  0 است. 3
كه در بخش منفي نيز جزء برد تابع هستند، چرا 3و  2، 1دقت كنيد مقادير 

طور پيوسته است. ها شكل بهxمحور 
  )71تا  66هاي  )، تابع، صفحه1((رياضي و آمار 

---------------------------------------------  

(محمد بحيرايي)  »2«گزينة  - 106
n n

f( ) m m m n          3 22 3 3 22 9 22 18 442 2
n

f ( ) m ( )

m n m n

        

         

1 2 3 1 22
6 4 18 3 12

n

m n
n n

m n

m m m

f(x) x f ( )



 
      

      
      

8

18 44 4 32 818 3 12
18 8 44 18 36 2

6 4 5 30 4 34
  )78تا  72هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

 ---------------------------------------------  

(حميدرضا سجودي)  »1«گزينة - 107

y)ساز ناحية دوم و چهارم  روي نيم A ةنقط x)  قرار دارد، بنـابراين
داريم:

)1( 
A( b,a ) a ( b)

a b a b

      
      

2 2 2 2
2 2 2 2

  

داريم: كند و از طرفي مختصات اين نقطه در ضابطة تابع نيز صدق مي
)2(  (a ) ( b) a b        2 2 2 3 4 1

a b a b
b b

a b a b

       
           

2 2 2 2 32 3 24 1 4 1

a b a ( ) a a

a b ( ) /

           

            

34 1 4 1 6 1 52
3 3 75 5 3 52 2 2
  )78تا  72هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

(امير زراندوز)  »2«گزينة - 108

x طول
y عرض

x y  :طبق فرض 5
P (x y) (y y) ( y ) y           2 5 2 2 5 2 4 محيط ضابطة10

  )77تا  66هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (
---------------------------------------------  

نظم) (رحيم مشتاق  »1«گزينة - 109

x :قيمت كالا = × تعداد كالا  90 R(x) تابع درآمد
 P(x) R(x) C(x)    درآمد = تابع سود - هزينه 

 P(x) x x x     90 4000 80 10 4000 
  )78تا  72هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار ( 

---------------------------------------------  

(مهسا عفتي)  »3«گزينة - 110

F F ( C ) ( C )      2 1 2 1
9 972 32 32 725 5

(C C ) C C       2 1 2 1
9 572 72 405 9

گراد بالاتر برود. درجة سانتي 40بنابراين دماي جسم بايد 
  )78تا  72هاي  )، تابع، صفحه1(رياضي و آمار (

---------------------------------------------  

(كتاب آبي)  »2«گزينة - 111

ريزي و يا بانك ت و برنامههاي مركز آمار، سازمان مديري گيري بررسي و اندازه
مركزي، تصويري روشن از اقتصـاد و رونـد تغييـرات آن و رفـاه مـردم ارائـه

توان گفت آمارهاي اقتصادي و حسـابداري ملـي . به همين دليل ميدهد مي
اهميت بسياري دارد.

  )41و  40هاي   هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص
 ------------------------- ---------------------  

 (مهسا عفتي)  »4«گزينة  - 112

نهـايي  در محاسبة توليد ملي يك كشور، بايد ارزش همة خدمات و كالاهاي
كه مردم كشور در طول يك سال (چه در داخل كشور و چه خارج از كشور)

اند، محاسبه شود. بنابراين ارزش پولي توليدات يك سال شـركت توليد كرده
در چين مستقر است، جزء توليـد ملـي ايـران محسـوبمهندسي ايراني كه 

شود، چرا كه توسط ايرانيان مستقر در خارج از كشور انجام شده است. مي
 هاي ديگر: تشريح گزينه

 شود، نه توليد ملي. در محاسبة توليد داخلي لحاظ مي»: 1«گزينة 

ارزش پـولي كالاهـاي قاچـاق جـزء توليـدات كشـور محســوب»: 2«گزينـة  
د، زيرا قاچاق، فعاليتي غيرقانوني است.شو نمي

دار در مقابـل شود، زيرا زنان خانه در توليد كل كشور لحاظ نمي»: 3«گزينة 
كنند. تهية غذا، پولي دريافت نمي

  )43تا  41هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

اقتصاد



13: ةصفحانساني دوازدهماختصاصي 98 آبان 17آزمون نامة  پاسخ

(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة - 113
سال دوم = افزايش توليد كل در سال دوم توليد كل در - توليد در سال پايه  

هزار ميليارد دلار   1570 1300 270
توليد كل در سال دوم به قيمت ثابت = افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در سال دوم

هزار ميليارد دلار   1420 1300   - توليد كل در سال پايه  120
ها در سال دوم دوم به قيمت جاري = افزايش توليد كل ناشي از افزايش قيمت توليد كل در سال

هزار ميليارد دلار  1570 1420   - توليد كل در سال دوم به قيمت ثابت  150
= افزايش توليد كل ناشي از افزايش توليد در سال سوم

بتتوليد كل در سال سوم به قيمت ثا - توليد كل در سال پايه 
هزار ميليارد دلار   1730 1300 430

ها در سال سوم = افزايش توليد كل ناشي از افزايش قيمت
توليد كل در سال سوم به قيمت جاري - توليد كل در سال سوم به قيمت ثابت 

هزار ميليارد دلار   2050 1730 320
  )47و  46هاي  دي، صفحههاي اقتصا (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

 ----------------------------------------------  
(فاطمه فهيميان)  »2«گزينة - 114

درآمد ملي دربرگيرندة مجمـوع درآمـدهايي اسـت كـه در طـول سـالالف) 
بگيـران شود. ايـن درآمـدها عبـارت اسـت از: درآمـد حقـوق       نصيب ملت مي

مات سـرمايه)، درآمــد(دسـتمزدها)، درآمـد صـاحبان ســرمايه (قيمـت خـد     
صاحبان املاك و مستغلات (اجاره)، درآمد صاحبان مشاغل آزاد و سودي كه

شود. ها مي ها و مؤسسه نصيب شركت

(درآمد صاحبان مشاغل آزاد)   ب)
2
درآمد صاحبان سرمايه3

ميليارد دلار   
2 1800 12003

) بگيران (درآمد حقوق
3
ها و مؤسسات سود شركت2

ميليارد دلار   
3 900 13502

ميليارد دلار   
3 900 بگيران)  (درآمد حقوق 5405

3
دستمزدها5

) 2و  1هاي  (مجموع رديف  
40

املاك و مستغلات درآمد صاحبان100

)ميليارد دلار  )  
40 900 1800 1080100

ميليارد دلار      900 1800 1200 1350 540 1080 درآمد ملي 6870

,دلار   ج) ,
, 

6 870 000 85 درآمد سرانه87580
  )46تا  44هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

 ---------------------------------------- ------  
(سارا شريفي)  »4«گزينة  - 115

الف) صحيح است.
گذاران، اهالي رسـانه و مـردم ب) نادرست است. اقتصاددانان به همة سياست

اي در ميـان اسـت، ويژه وقتي پـاي مقايسـه   كنند كه هميشه و به توصيه مي
هـا وارد هاي ثابت محاسبه و در تحليـل  همة متغيرهاي اقتصادي را به قيمت

استفاده از متغيرهاي اسمي به جـاي متغيرهـاي واقعـي بسـيارچراكه  ؛كنند
انداز است. غلط

درصـد 30اعلام شود كه صـادرات كشـور    ها ج) نادرست است. اگر در رسانه
چرا كه معلـوم نيسـت ؛افزايش داشته است، اين اعلام چندان معنادار نيست

يـا بـههـاي جـاري    حجم بوده است و يا افزايش به قيمـت  وافزايش در وزن 
.هاي ثابت سال پايه قيمت

د) نادرست است.
سود اسمي = سود واقعي - نرخ تورم 
= سود واقعي 18 -  10=  8درصد 

سود اسمي = سود واقعي - نرخ تورم   هـ) صحيح است.
درصد   14 5 سود اسمي  19 5  سود اسمي14

درصد افزايش يابد 10و) نادرست است. اگر دستمزد اسمي كاركنان دولت 
درصد 4درصد باشد، قدرت خريد واقعي كاركنان  6و نرخ تورم نيز برابر با 

) افزايش يافته است.10- 6=  4(
  )48هاي اقتصادي، صفحة  (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

 ---------------------------------------- ------  
(سارا شريفي)  »3«گزينة - 116

آلات = توليد ناخالص داخلي مجموع اقلام مواد غذايي، پوشاك و ماشين
ارزش خدمات ارائه شده + توليد خارجيان مقيم كشور + 

= توليد ناخالص داخلي 135+  35+  50=  220ميليارد ريال 
توليد ناخالص داخلي = توليد خالص داخلي - هزينة استهلاك 

)ميليارد ريال )     
1220 220 220 44 توليد خالص داخلي1765

,ريال 
,  

176 000 8 80020
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
n¼z¨  ®¨  SÃ÷μ]توليد خالص داخلي سرانه

توليد خالص داخلي = توليد خالص ملي - توليد خارجيان مقيم كشور 
  خالص درآمد عوامل توليد كشور از خارج +

ص ملي= توليد خال 176 -  35+  21=  162ميليارد ريال 
  )46تا  42هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

 ----------------------------------------------  
(كتاب آبي)  »2«گزينة - 117
الف)

= ارزش افزودة محصول در هر مرحله
ارزش محصول در آن مرحله –ارزش محصول در مرحلة قبل 

ريال   7500 6500 رزش افزودة مرحلة دوما 1000
ارزش افزودة مرحلة چهارم

ارزش محصول در مرحلة چهارم =  -در مرحلة سوم  محصولارزش 
ريال   19000 11000 ارزش افزودة مرحلة چهارم 8000

هـا بـه سـمت خانوارهـا كل پولي كه از طرف بنگـاه » روش درآمدي«ب) در 
كل پـولي كـه از طـرف خانوارهـا بـه» اي روش هزينه«يابد، و در  جريان مي
شود. يابد محاسبه مي ها جريان مي سمت بنگاه

ج) اقتصاددانان براي جلوگيري از اشتباه، حداقل دو روش را براي محاسبه به
كنند. ها را مقايسه مي گيرند و جواب كار مي

  )45هاي اقتصادي، صفحة  (اقتصاد، آشنايي با شاخص 
 ----------------------- -----------------------  

(فاطمه فهيميان)  »1«گزينة  - 118

 R¯Aï¸Ã{I¶kÄoi  ¾à ºIÃ²Iw  ¾à ¹ÄqÀ
kÃÿ¶ oμø آلات هزينة استهلاك ساليانة ماشين

 15 30
R¯Aï¸Ã{I¶ kÄoi  ¾à ºIÃ²Iw  ¾à ¹ÄqÀ

آلات  خريد ماشينساليانة = هزينة  450ميليون تومان 
ميزان درآمدزايي ساليانه = خالص درآمد ساليانه - ت آلا ماشينخريد هزينة استهلاك ساليانة 

= خالص درآمد ساليانه  105 -  15=  90ميليون تومان 

/ميليون تومان   12 90 12 7 خالص درآمد ساليانه = خالص درآمد ماهيانه5
  )44و  43هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 
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 )97(خارج از كشور   »1« گزينة - 119

الف)
توليد كل به قيمت جاري در همان سال = ميزان افزايش قيمت (تورم) در يك سال 

  - توليد كل به قيمت ثابت در همان سال 
در سال دوم(تورم) = ميزان افزايش قيمت 

در سال دوم توليد كل به قيمت جاري -  در سال دوم توليد كل به قيمت ثابت
 ثابت در سال دوموليد كل به قيمت ت 973 7230

در سال دوم ثابتتوليد كل به قيمت 
,هزار ميليارد ريال  7230 973 6 257

ومسدر سال (تورم) = ميزان افزايش قيمت 
در سال سوم توليد كل به قيمت جاري -  در سال سوم توليد كل به قيمت ثابت

7349  جاري در سال سومتوليد كل به قيمت 1283
ومسدر سال جاري توليد كل به قيمت 

,هزار ميليارد ريال  1283 7349 8 632
(بافزايش مقدار توليد در يك سال 

رد نظرتوليد كل به قيمت ثابت در سال مو - توليد كل به قيمت ثابت در سال پايه 
افزايش مقدار توليد در سال دوم

,هزار ميليارد ريال ,  6 257 5 600 657
افزايش مقدار توليد در سال سوم

,هزار ميليارد ريال , ,  7 349 5 600 1 749
  )47و  46هاي    هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

 ---------------------------------------- ------  

(نسرين جعفري)  »1« گزينة - 120
هـاي گيـري فعاليـت   الف) اقتصاددانان براي بررسي وضعيت موجـود و انـدازه  

هاي اقتصـادي، اقتصادي و همچنين مطالعة روند تغييرات و يا نتايج سياست
هاي اقتصادي هستند. نيازمند استفاده از آمار و شاخص

ريزي و يـا ن مديريت و برنامههاي مركز آمار، سازما گيري ب) بررسي و اندازه
بانك مركزي، تصويري روشن از اقتصاد و روند تغييرات آن و رفاه مردم ارائـه

كند. مي
آيـد. دسـت مـي   پ) توليد خالص از كسر هزينة استهلاك از توليد ناخالص به

يابد. بديهي است با افزايش هزينة استهلاك توليد خالص كاهش مي
شود. محاسبه نمي اي  ي در روش هزينها ت) كالاها و خدمات واسطه

شود. محاسبه مي اي در روش ارزش افزوده  كالاها و خدمات واسطه
در روش درآمدي با علم به اينكه هر آنچه در كشور توليـد شـده و درآمـدي

اسـت، بـا جمـع زدن همـة  كسب شده نهايتاً بين عوامل توليد تقسيم شـده 
هـا) درآمـد همـة بـازيگران و فعـالان هها (مزدهـا، سـودها و اجـار    اجزاي آن

كنيم. اقتصادي داخلي يا ملي توليد كل را محاسبه مي
  )45تا  40هاي  هاي اقتصادي، صفحه (اقتصاد، آشنايي با شاخص 

----------------------------------------------

نژاد) (فرهاد علي»3«گزينة  - 121
 د نادرست:تشريح موار

اي منظوم از ميرزادة عشقي است. ، نمايشنامه»آل ايده«ج) 
د) فرخي يزدي در دورة هفتم مجلس نمايندة مردم يزد بود.

  )20تا  16و  14، 13هاي  )، تاريخ ادبيات، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

(حميد محدثي)  »1«گزينة  - 122
را قَت  گر يان زِ فـَ  وا نمَ م نِ  چن دان كـ تَـ
كرَ كرد  هان پر زِ شِ  يكِ خنَ د ج  زان لَب كـ بِـ

-  - U U  -  - U U  -  - U U  -  -
مفعولُ مفاعيـلُ مفاعيـلُ«يا » مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف«وزن بيت 

  )26)، موسيقي شعر، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  است.» فعولن
 ----------------------------------------------  

(سعيد جعفري)  »3«ينة گز - 123
ت) (مفعول مفاعلن مفاعيلن) مستفعلُ فاعلات مستفعلْ و الف
) (مفعول مفاعلن مفاعيلن فع)پ

لن) ث) (فاعلاتن مفاعلن فع ب و
  )26تا  23هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  
دثي)(حميد مح  »4«گزينة  - 124

است.» مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت 
  )26تا  23هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  
(وحيد رضازاده)  »2«گزينة  - 125

وزن همسان: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن
تن مفاعلن فعلن: مفاعلن فعلادارند ها وزن ناهمسان ساير گزينه

  )26تا  24هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

(محسن فدايي)  »4«گزينة - 126
در اثر سـرود زهـره ايشان، به حضرت مسيح (ع) و پايكوبي »4«بيت گزينة 
اشاره دارد.

  )33تا  31هاي  حه)، بديع معنوي، صف3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

(حميد محدثي)  »3«گزينة  - 127
مصراع دوم را از سعدي تضمين كرده است. ،سيف فرغاني

  )34و  33هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

 يي)(محسن فدا  »3«گزينة  - 128

بهره جسـته اسـت و بيـت» تلميح«دو بار از آراية » 3«شاعر در بيت گزينة 
مذكور فاقد آراية تضمين است.

 ها: تشريح ساير گزينه
را از» بوي جوي موليان آيـد همـي  «حافظ در اين بيت، مصراع »: 1«گزينة 

رودكي تضمين كرده است.
تلميح دارد به آية امانت.»: 2«گزينة 
ريحـان) - سـنبل   - گـل   - زلـف و خـط) و (سـرو     - رخ  -  (قـد »: 4«گزينة 

مراعات نظير دارند.
  )34تا  29هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  
(حميد محدثي)  »2«گزينة  - 129

سورة احزاب) 72تلميح: اشاره به آية امانت (آية »: الف«بيت 
مراعات نظير وجود دارد.» پا«و » دست«مراعات نظير: ميان كلمات »: ب«بيت 
تضمين: حافظ مصراع دوم را از سعدي تضمين كرده است.»: ج«بيت 

  )34تا  29هاي  )، بديع معنوي، صفحه3(علوم و فنون ادبي (

)3علوم و فنون ادبي (
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(محسن اصغري)  »2«گزينة - 130
ورتص ـطور مشـترك در ابيـات    به» ارزشمندي قلم و آزاد نبودن آن«مفهوم 

بيان شده است. »4و  3، 1«هاي  گزينهسؤال و 
ارزشمندي قلم به كاتب آن دانسته شده است.» 2«در بيت گزينة 

  )40)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

  

نيا) (اعظم نوري  »3«گزينة  - 131
 هاي ديگر: نهتشريح گزي

فراواني تركيبات نو (زباني) / استفاده از تركيبات دشوار (ويژگـي»: 1«گزينة 
كرد.) نثر؛ البته در شعر هم، زبان به سوي دشواري حركت مي

هاي شعري (ادبي) / حذف افعال به گيري بيشتر قالب رواج و اوج»: 2«گزينة 
بي)سرايي (ويژگي اد قرينه (ويژگي نثر) / رواج داستان

هـاي فـراوان (ويژگـي نثـر) / رواج هـا و توصـيف   آوردن مترادف»: 4«گزينة 
  هاي داستاني (ويژگي ادبي) منظومه

  )61تا  59هاي  شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

نژاد) سادات طباطبايي (عارفه   »3«گزينة  - 132
ليله و دمنه كه از آثار نثر فارسي دورة دوم است، در عبارتهاي نثر ك ويژگي
شود. ديده نمي» 3«گزينة 

 هاي ديگر: تشريح گزينه
 كاربرد لغات عربي مهجور (متحليّ)»: 1«گزينة 

هـاي آوايـي بـراي مـوزون كـردن سـخن اسـتفاده از همـاهنگي  »: 2«گزينة 
(مخاصمت و مبالغت) و كاربرد لغات عربي فراوان

ادخار حسنات) - كاربرد تركيبات دشوار (حلاوت عاجل »: 4«گزينة 
  )61و  60هاي  شناسي، صفحه )، سبك1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
(سعيد جعفري)  »4«گزينة  - 133

وزن شعر مناسب براي اندوه و غم نيست.الف) 
عدالتي است. آن دربارة بي ماية آور است؛ ولي درون وزن شعر شاديب) 
 نيست. ده و كوتاه است و مناسب براي ناله و تضرعوزن شعر كوبنت) 

  )70تا  68هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

پرست) (نسرين حق    »3«گزينة - 134
»3«امـا بيـت گزينـة     ،ده هجـا داراي ياز» 4و  2، 1«هاي  هاي گزينه مصراع

داراي دوازده هجاست.
  )76تا  74هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
پرست) (نسرين حق    »3«گزينة  - 135

ها و بهـا كلمـات قافيـه، حـرف باشد. پوست مخفف است و رديف مي» ست«
است.» 1«فيه مطابق قاعدة و قاعدة قا» ا«قافيه 

  )81و  80هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

)نژاد سادات طباطبايي عارفه(     »4«گزينة  - 136
مصوت مشترك براي قافيه ساختن ندارند.» تو«و » بگو«

 ها: تشريح ساير گزينه
توانند واژة قافيه باشند. جناس تام دارند، بنابراين مي» هشتبهشت و ب»: «1«گزينة 
حرف مشترك = ـُ ن» مكنُ - سخنُ »: «2«گزينة 
 حرف مشترك = ـُ ر - » پر - شتر »: «3«گزينة 

  )82تا  80هاي  صفحه )، موسيقي شعر،1(علوم و فنون ادبي (

)نژاد سيدجمال طباطبايي(  »1«گزينة  - 137
اصلي / شد، خود = قافية دوم هاي پديد و بديد = قافيه
 ها: تشريح ساير گزينه

نور، دور = قافيه / اي صنم = رديف»: 2«گزينة 
/ بود = رديف هاي قافيه واژه = پوست آدمي، خدادوست»: 3«گزينة 
است = رديفدگر هاي قافيه /  باري، كاري = واژه»: 4«گزينة 

)82)، موسيقي شعر، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (
----------------------------------------------  

(حميد محدثي)  »1«گزينة  - 138
هستند.» 1«قافيه مطابق قاعدة » كجا«و » آشنا«

 ها: تشريح ساير گزينه
هستند. 2قافيه مطابق قاعدة » نزديك«و » تاريك»: «2«گزينة 
هستند. 2قافيه مطابق قاعدة » خاموش«و » دوش»: «3«گزينة 
قافيـه» غمگسـارش «و » برگ و بـارش «و » دورش«و » ورشن»: «4«گزينة 

هستند.» 2«مطابق قاعدة 
  )83و  81هاي  )، موسيقي شعر، صفحه1(علوم و فنون ادبي (

 ----------------------------------------------  
(محسن اصغري)    »2«گزينة  - 139

به مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات مرتبط: شكايت عاشق از روزگار
شـاعر از» 2«مند نبـودن از عشـق معشـوق؛ امـا در بيـت گزينـة        دليل بهره

خواهد تا فريادش را به معشوق برسانند. مخاطبان مي
  )61صفحة ، )، مفهوم1(علوم و فنون ادبي (

----------------------------------------------  
(محسن اصغري)  »2«گزينة  - 140

كند. هاي راه را هموار مي شوق، سختيمفهوم مشترك ابيات مرتبط: عشق مع
ستايش تواضع و خاكساري در راه عشق»: 2«مفهوم بيت گزينة 

  )63)، مفهوم، صفحة 1(علوم و فنون ادبي (
 ----------------------------------------------  

  

 (رضا معصومي)  »3«گزينة  - 141

به جز، »: إلّا)/ «1 گزينة) هيچ دانشي نداريم (رد (لا نفي جنس»: لا علم لنَا«
بـه مـا يـاد دادي (رد»: علَّمتنـا «چه كـه/   آن»: ما)/ «4و1هاي  جز (رد گزينه

)9)، ترجمه، صفحة 3(عربي (  )4و2هاي  گزينه
----------------------------------------------  

(محمد صادق محسني)  »3«گزينة - 142
ستم كردن به »: ظلم العمال)/ «1 گزينةدهد (رد  ار ميبه ما هشد»: يحذِّرنا«

ه حقوقشان/ بض رّتع»: الإعتداء علي حقوقهم)/ «4و2هاي  كارگران (رد گزينه
آورد (رد  بـراي مـا پشـيماني مـي    »: يأتينـا بالنـّدم  «چـرا كـه، زيـرا/    »: فإنَّ«

)، ترجمه، تركيبي)1(عربي (  )4و2هاي  گزينه
 ----------------------------------------------  

 (رضا معصومي)  »2«گزينة   - 143
 هاي ديگر: تشريح گزينه

ترجمة درست: افتخار تنها براي خردي استوار است!»: 1«گزينة 
ترجمة درست: به فرهنگ لغت مراجعه كردم و به دنبـال معنـي»: 3«گزينة 

كلمة ناآشنايي گشتم!
ه، در مسـابقة تنـيسترجمة درست: اميد است اين بازيكن برنـد »: 4«گزينة 

)، ترجمه، تركيبي)3(عربي (  روي ميز شركت كند!

) 1و ( )3عربي زبان قرآن (

)1علوم و فنون ادبي (
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 زاد) (مهدي نيك  »4«گزينة - 144

»: زنـي كـه  )/ «3و1هاي  (فاعل و مرفوع) الممرّضتانِ (رد گزينه»: دو پرستار«
)/ 3و2هــاي  أمــام المستوصـف (رد گزينــه »: مقابـل درمانگــاه «المـرأة التّــي/  

كمـك«جـا) تصـادمت/    (در ايـن »: بـود  تصـادف كـرده  «السيارة/ »: ماشين«
  )3و2هاي  ساعدت، ساعدتا (رد گزينه»: كردند

)69)، ترجمه، صفحة 1(عربي (
----------------------------------------------  

(سيد محمدعلي مرتضوي)  »4«گزينة - 145
تواند براي ارتبـاط در ابتداي يك جمله آمده است و نمي» انّ«در اين عبارت 

صحيح است.» إنَّ«ها آمده باشد؛ پس  جمله
  )، ضبط حركات، تركيبي)3(عربي (

----------------------------------------------  
(سيد محمدعلي مرتضوي)  »1«گزينة  - 146

 هاي ديگر: تشريح گزينه
نادرست است. (مجرد ثلاثي است.)...» مزيد ثلاثي »: «2«گزينة 
كه مؤنث است و ست است. (با توجه به ايننادر» موصوفها: الولد»: «3«گزينة 

است)» أسنان«منصوب، موصوف آن، 
نادرست است. (جمع مكسر است.)» مثنيّ للمذكرّ»: «4«گزينة 

)66)، تحليل صرفي و محل اعرابي، صفحة 1(عربي (
----------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »2«گزينة  - 147
تر از قناعت نيست، بر ارزش نيازكننده هيچ گنجي بي«، عبارت »2«در گزينة 

نادرست است.» گنج دلالت دارد!
 هاي ديگر: تشريح گزينه

گـوييم: ايـن فصـل گذرند، مي هنگامي كه روزها به سرعت مي»: «1«گزينة 
صحيح است.» واقعاً كوتاه است!

»اد اسـت! هيچ شكي در قلب مؤمن نيست، پس آن آفت اعتق ـ»: «3«گزينة 
صحيح است.

»گرداند! هاي ما را در كودكي محكم مي نوشيدن شير استخوان»: «4«گزينة 
  )، مفهوم، تركيبي)3(عربي (  صحيح است. 

----------------------------------------------  
)سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  - 148

، هرگاه انسان يكـياند همانا امنيت و سلامتي دو نعمت ناشناخته«ترجمة عبارت: 
»گويد: اي كاش من آن را غنيمت شمرده بودم! از آن دو را از دست بدهد، مي

»مجهولتانِ«مرفوع است، پس صفت آن هم بايد مرفوع بيايد، پس » نعمتانِ«
آيـد و مي» يا«، حرف »ليت«؛ از طرفي، قبل از »)1«صحيح است. (رد گزينة 

: اي كاش«ساختار  3و2هاي  كند. (رد گزينه ميرا ايجاد » يا ليت(
  )7تا  5هاي  )، انواع جملات، صفحه3(عربي (

----------------------------------------------  
زاد) (مهدي نيك  »1«گزينة  - 149

آيد. بالفعل است كه براي تأكيد مي مشبهةاز حروف » إنَّ«
)7تا  5هاي  )، انواع جملات، صفحه3(عربي (

----------------------------------------------  
 خواه) (الهه مسيح  »1«گزينة  - 150

»لا«خواهد كه در آن دو نوع (نوعانِ) از انواع حرف  اي را مي صورت سؤال، گزينه
اول كه قبل از فعل مضـارع آمـده از نـوع» لا«، »1«به كار رفته باشد؛ در گزينة 

نفي جنس است.دوم كه بر سر يك اسم وارد شده، از نوع » لا«نهي است و 
 :گريد يها نهيگز حيتشر
 اند و از نوع نفي هستند. براي منفي كردن فعل مضارع آمده» لا«هر دو »: 2« نةيگز
اند و از نوع نفي جنس هستند. بر سر يك اسم آمده» لا«هر دو »: 3« نةيگز
اند و از نـوع براي نهي كردن بر سر فعل مضارع آمده» لا«هر دو »: 4« نةيگز

هستند.ناهيه 
)9)، انواع جملات، صفحة 3(عربي (

 )بهروز يحيي(  »1«گزينة  - 151

هاي جهانگشـاي خان استرآبادي، مورخ دربار نادرشاه افشار، در كتاب ميرزا مهدي
.كند دهد و وي را ستايش مي فتوحات نادر را شرح مي ،نادري و درة نادره

ثار خود را با خصوصيات ادبيو آ شعر و ادب بودندمورخان سنتي اغلب اهل 
.كردند تأليف مي

  )2هاي منابع دورة معاصر، صفحة  نگاري و گونه )، تاريخ3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(  »2«گزينة - 152
رخنويسـي، خـاوري شـيرازي مـو     تكلفمگامان انتقاد به تملق و  يكي از پيش

ــي  ــان فتحعل ــهور زم ــرنين اســت   مش ــاريخ ذوالق ــندة ت ــاه و نويس ــه .ش او ب
گويي را نكوهش كرد. نويسي و مختصرنويسي علاقه نشان داد و تملق حقيقت

  )5هاي منابع دورة معاصر، صفحة  نگاري و گونه )، تاريخ3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)كريمي محمد علي(  »2«گزينة - 153
شاه) يكي پس شاه و ابراهيم پس از قتل نادر دو تن از برادرزادگان نادر (عادل

 .مدت كوتـاهي مـدعي حكومـت شـدند    براي از ديگري به عنوان جانشين او 
به شهر مشهد ،وي از قلمرو وسيع نادر .سپس نوبت به نوة او (شاهرخ) رسيد

ار آن را از ميـانبسنده كرد و حكومتش تا زمـاني كـه آقـا محمـدخان قاج ـ    
ادامه يافت. ،ق) 1212برداشت (

  )19، صفحة ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

محمد كريمي) (علي  »4«گزينة - 154
،م پس از سركوب شـورش سـربازان هنـدي    1857دولت انگلستان در سال 

راتـريسپو ملكة انگليس به ام قلمرو خويش اعلام كرد جزئي از را رسماً هند
هند و بريتانيا ملقب شد.

  )25، صفحة ايران و جهان در آستانة دورة معاصر)، 3(تاريخ ( 
 ----------------------------------------------  

)محمد كريمي (علي  »3«گزينة - 155
جمهـور خـود رئـيس  كرامول نظام پادشاهي را در انگلستان برانداخت و اليور 
.او سپس به دلايل مذهبي با مجلس درگير شد و آن را منحل كرد ؛شد

  )26صفحة )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر، 3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)ميلاد هوشيار(  »4«گزينة - 156
در سـرزمين شكست نظامي فرانسه از انگلستان، صرف منابع مـالي هنگفـت  

آمريكا (ورشكستگي اقتصادي و ضعف سياسي و نظـامي) و تحـولات فكـري
جامعة فرانسه نقش بزرگي در پيدايش انقلاب فرانسه داشت.

  )28، صفحة )، ايران و جهان در آستانة دورة معاصر3(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)(آزاده ميرزايي  »2«گزينة - 157
ا محمدخان نخست نواحي شمالي و مركزي ايران را تصرف كرد و تهران راآق

.پايتخت خود قرار داد
  )33و  32 هاي ، صفحهسياست و حكومت در عصر قاجار)، 3(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)(آزاده ميرزايي  »3«گزينة  - 158

هـاي روسـيه و نفـوذ دولـت  در دوران محمد شاه و صـدارت ميـرزا آقاسـي،    
انگلستان در ايران افزايش يافت.

  )35 ةصفحسياست و حكومت در عصر قاجار، )، 3(تاريخ (

)3تاريخ (
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)(آزاده ميرزايي  »1«گزينة - 159
خواه عصر ناصـري بـود صدر اعظم نوگرا و ترقي ،خان سپهسالار ميرزا حسين

هـاي داخلـي و ترديـدهاي شـاه بـه جـايي هايش به سبب مخالفت كه برنامه
  )36صفحة سياست و حكومت در عصر قاجار، )، 3(تاريخ (  نرسيد.

 ----------------------------------------------  
)(آزاده ميرزايي  »4«گزينة - 160

ها در دورة قاجـار مربـوط بـه وزارت خانه ترين وزارت ترين و پرسابقه گسترده
.ماليه بود كه رياست آن را مستوفي الممالك برعهده داشت

  )39صفحة  سياست و حكومت در عصر قاجار،)، 3اريخ ((ت
 ----------------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »3«گزينة  - 161
 ها: بررسي گزينه

موقعيتدرست ـ تعريف  »:1«گزينة 
نادرست ـ تعريف هستة اوليه»: 2«گزينة 
ف هستة اوليهدرست ـ تعري»: 3«گزينة 
نادرست ـ تعريف مقر»: 4«گزينة 

  )2ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة - 162
ترين ملاك تشـخيص شـهر و روسـتا مـلاك جمعيتـي اسـت و اگـر متداول

كنند. ا شهر تلقي ميجمعيت سكونتگاه به ميزان معيني برسد، آن ر
  )6ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)  »2«گزينة - 163

هــا بــر حســب اهميــت. در بنــدي آن مراتــب ســكونتگاه يعنــي رتبــه سلســله
ي قرار دارد.ا هاي اروپايي قبل از پايتخت، شهر منطقه مراتب سكونتگاه سلسله
هـا صـورت ها بر اساس ميـزان جمعيـت و عملكـرد آن    بندي سكونتگاه طبقه
  )7ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  گيرد. مي

 ----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 164

 هاي نادرست: تشريح گزينه
درصـد جمعيـت جهـان در 30 مـيلادي فقـط   1950در سـال  »: 1«گزينة 

كردند. شهرها زندگي مي
ســطوح شهرنشــيني و افــزايش آن در نــواحي مختلــف جهــان»: 2«گزينــة 

متفاوت است.
امروزه جمعيت شهرنشين جهان بر جمعيت روستانشين پيشـي»: 4«گزينة 

  )11و  10هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  گرفته است.
 ----------------------------------------------  

 (محمدابراهيم مازني)  »4«گزينة  - 165
هـا و هاي اقماري يك مادرشـهر، بـه حومـه    ها و شهرك در مگالاپليس، حومه

خورد. هاي مادرشهر ديگر پيوند مي شهرك
  )14و  12هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 -------------------------------------- --------  
 (فاطمه سخايي)  »3«گزينة  - 166

يافته و صـنعتي در سدة نوزدهم و نيمة اول قرن بيستم در كشورهاي توسعه
اروپا و آمريكاي شمالي، مهاجرت از روستاها به شهرها رخ داد كه البتـه ايـن

. در برخي از روستاها شهرنشينان بـهبودمدت  تدريجي و طولاني ها مهاجرت
منظـور ايجـاد كشـت تجـاري هاي كشاورزي بـه  زمينگذاري و خريد  سرمايه

روستانشيني كاهش يافت. ،آن ةاقدام كردند و در نتيج
  )17ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

(فاطمه سخايي)  »4«گزينة - 167
جـرم يـا تواننـد در پيشـگيري از وقـوع    طـور كلـي فضـاهاي شـهري مـي      به

هـاي متروكـه، برخـي هـا، سـاختمان   خيزي نقش داشـته باشـند. زاغـه    جرم
خيز هاي قديمي و فرسوده و مناطقي كه در شب نور كافي ندارند، جرم محله

اند. و فاقد امنيت
نكته: بين فقر و جرم و بزهكاري ارتباط زيادي وجود دارد؛ اما مـوارد صـورت

بـود نـور كـافي، لزومـاً ناشـي از فقـريـا ن هاي متروكه  سؤال مانند ساختمان
  )24 ها، صفحة )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  نيستند. 

 ----------------------------------------------  
(محمدعلي خطيبي بايگي)  »3«گزينة - 168

، مطالعـة نسـبت»اشتغال شـهري «جذب گردشگر از راهكارهاي حل مشكل 
نـابرابري«كمبودها از راهكارهاي حل خدمات عمومي با جمعيت شهر و رفع 

»زيست محيط«و اجراي طرح بام تا بام از راهكارهاي حل مشكلات  »فضايي
  )25و  23، 21هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (  شهري است.

 ----------------------------------------------  
(محمدابراهيم مازني)  »2«گزينة - 169

يعني چگونگي استفاده از زمـين. مطالعـة كـاربري زمـين، بـهكاربري زمين 
اي گونـه  هـا را بشناسـند و بـه    كنـد كـه محـدوديت    ريـزان كمـك مـي    برنامه
طور مناسب و متعادل استفاده شود. ريزي كنند كه از فضاهاي شهر به برنامه

  )29و  28هاي  ها، صفحه )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (
 ------------------ ----------------------------  

(محمدابراهيم مازني)  »1«گزينة - 170
درصـد از 5كـاربري فضـاي سـبز شـهر الـف،       ،شده با توجه به اطلاعات داده
مساحت كل شهر است.

درصد 5  
20000 100400000

qLw ÁIñÎ SeIv¶
®¨  SeIv¶

ت:يسرانه عبارت است از تقسيم مساحت بر جمع

  
20000 ي سبزسرانة فضا102000

ميزان كمبود سرانة فضاي سبز: 20 10 10
  )29ها، صفحة  )، جغرافياي سكونتگاه3(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  

  

 )(بهروز يحيي  »2«گزينة  - 171

ل شرقي ايران متـداولزبان پارتي يا پهلوي اشكاني، در مناطق شمال و شما
رفت. شمار مي بود و زبان رسمي و درباري حكومت اشكانيان به

  )138صفحة )، ايران در عصر باستان، 1(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)بهروز يحيي(  »4«گزينة  - 172
 .اشتعنوان يك شغل رسمي به موبدان اختصاص د به ،در دوران ساساني، آموزگاري

داد. انوشيروان علاقة زيادي به مباحث فلسفي و ديني نشان مي
  )142و  141هاي  صفحه)، ايران در عصر باستان، 1(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
 )(بهروز يحيي  »1«گزينة  - 173

هـا برجـا مانـده، در تـرين بناهـاي دورة هخامنشـي كـه آثـاري از آن      قديمي
.نخستين پايتخت هخامنشي برپا شدند ،گادپاسار

.شد محسوب ميهخامنشي  حكومت پايتخت اداري به عنوان شهر شوش
  )145و  144هاي  صفحه)، ايران در عصر باستان، 1(تاريخ (

)3جغرافيا (

)2و ()1تاريخ (
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 )محمد كريمي (علي  »2«گزينة  - 174

ابـن بطوطـه در ،هاي افرادي مانند ناصر خسرو در قرن پنجم هـ . ق سفرنامه
حـاوي اطلاعـات ،لاواله در عصر صفوي. ق و شاردن و پيتر دقرن هشتم هـ 

بسيار مفيدي دربارة تاريخ ايران است.
  )8، صفحة شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)محمد كريمي (علي  »3«گزينة - 175
 ـ   ي تركيبـي مـي  نگار هاي سبك تاريخ ترين چهره جستهاز بر لاذريتـوان بـه ب

.اشاره كردالبلدان و دينوري نويسندة كتاب اخبار الطوال  صاحب كتاب فتوح
  )17، صفحة شناسي تاريخ)، 2(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)آزاده ميرزايي(  »3«گزينة - 176

در ،هـاي پـي در پـي    اي نقش زيادي در بروز جنگ و خـونريزي  تعصب قبيله
.عربستان داشتجزيرة  شبه

شدت متأثر از موقعيت جغرافيايي و جزيرة عربستان به وضعيت اقتصادي شبه
بود.آن شرايط طبيعي و اقليمي 
  )22و  21 هاي ه، صفحظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر)، 2(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)آزاده ميرزايي(  »3«گزينة - 177

كه اسلام قحافه، نخستين فرد بيرون از خانوادة رسول خدا بود ابي بن ابوبكر
  )26صفحة )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، 2(تاريخ (  آورد.

 ----------------------------------------------  
)ميلاد هوشيار(  »4«گزينة - 178

بود. پيمان عقبة دوم، بيانگر نفوذ و گسترش چشمگير اسلام در يثرب
  )32)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (

 ----------------------------------------------  
)ميلاد هوشيار(  »3«گزينة - 179

هـا مورخان سال نهـم هجـري را سـال وفـود يـا سـال اسـلام آوردن قبيلـه        
اند. ناميده

  )39صفحة  )، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر،2(تاريخ (
 ----------------------------------------------  

)ميلاد هوشيار(  »1«گزينة - 180
معاويه پسر ابوسفيان كه توسط حضرت علي (ع) از حكومت شام بركنار شده

به سركشي پرداخت. ، به بهانة خونخواهي عثمانبود
  )45)، ظهور اسلام حركتي تازه در تاريخ بشر، صفحة 2(تاريخ (

 ----- -----------------------------------------  

(آزاده ميرزايي)  »2«گزينة  - 181
ترين قطـب وجودآمدن نواحي صنعتي در اطراف تهران، اين شهر را به مهم به - 

آورند.) وجود مي ، نواحي را بهها صنايع مصرفي كشور تبديل كرده است. (انسان
هـا بـر نـواحي، هاي سياسـي حكومـت   گيري تأثير تصميم يها يكي از مثال - 

دولـت امـارات متحـدة عربـيساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس توسط 
است.

محيط و نواحي طبيعي همواره زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده اسـت؛ - 
هاي خورشيدي در ادارة بـرق سـمنان كـه بـه علـت مانند استفاده از صفحه

اد در آن ناحيه است.ساعات آفتابي زي
  )14 تا 11هاي  ، صفحهناحيه چيست؟)، 2(جغرافيا (

(آزاده ميرزايي)»1«گزينة  - 182
تابستان باراني، زمستان خشك ←ساوان پراكنده 
ماه بدون باران 2 ←ساوان متراكم 

  )16 ، صفحةناحيه چيست؟ )،2(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)  »3«ةگزين - 183
بـودنداراهاي هوا با يكديگر، موجب ناپايداري هوا و در صـورت   برخورد توده

شود. رطوبت، موجب بارندگي مي
هاي هوا بين كمربندهاي فشار، موجب وزش بادهاي مختلـف جايي توده جابه

شود. وهوايي مي در سطح كرة زمين و تغييرات آب
  )26و  25هاي  عي، صفحه)، نواحي طبي2(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(بهروز يحيي)  »4«گزينة - 184

هاي سـرد محسـوب بيابان وماكان و تركستان جز ي، گبي، تكلهنبيابان پاتاگو
شوند. مي

  )33و  32هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (
 ----------------------------------------- -----  

(محمدابراهيم مازني)  »3«گزينة - 185
دهــد. ومرطــوب ســرعت و شــدت هــوازدگي را افــزايش مــي  وهــواي گــرم آب

بندي كوپن به اين صورت است: ومرطوب در تقسيم هواي گرمو هاي آب ويژگي
+ نيست.18دما: هيچ ماهي سردتر از 

بارش: در تمام سال
هاي باراني استوايي پوشش گياهي: مناسب براي جنگل

 ها: تشريح ساير گزينه
است.وهواي قطبي  آبو  وهواي خشك ويژگي آب»: 1«گزينة 
معتدل است.وهواي  آبويژگي »: 2«گزينة 
سرد است.وهواي  آبويژگي »: 4«گزينة 

  )41و  28هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (
 ----------------------------------------------  

 خطيبي بايگي) (محمدعلي  »1«گزينة  - 186

نسـبتاً ،فـلات  ولـي ه اسـت  اند اما كوه داراي قلّ ها هر دو مرتفع ها و كوه فلات
هـايي هـا سـرزمين   ها ارتفاع كمتري دارند. دشت ها نسبت به كوه مسطح. تپه

پست و نسبتاً هموارند.
  )39و  38هاي  )، نواحي طبيعي، صفحه2(جغرافيا (

 ---------------------------------- ------------  
(فاطمه سخايي)  »4«گزينة - 187

شـدن در آب را داشـته ها قابليـت حـل   در برخي نواحي كوهستاني كه سنگ
چـون اي هـاي فرسايشـي   پديـده  ،زمـين  هاي جاري به زير باشند، با نفوذ آب

هـا آيند كه در اصـطلاح بـه آن   هاي آهكي پديد مي غارهاي طبيعي و چشمه
  )45)، نواحي طبيعي، صفحة 2غرافيا ((ج  شود. اشكال كارستي گفته مي

 ----------------------------------------------  
(فاطمه سخايي)  »2«گزينة - 188

هاي سنگي توان به ستون اي مي صخره لاز اشكال فرسايش كاوشي در سواح
وجـود دريايي اشاره كرد كه در اثـر فـروريختن مـواد روي طـاق دريـايي بـه      

هاي سنگي نواحي بياباني شباهت دارد. ونآيد. اين پديده به ست مي
هـاي جزاير مرجاني از اشكال فرسايشي تراكمي است و شـباهتي بـه سـتون   

سنگي دريايي ندارد.
  )50)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا ( 

)2جغرافيا (
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(فاطمه سخايي)  »3«گزينة - 189
طــور كلــي بــين متخصصــان جغرافيــاي زيســتي تــوافقي بــر ســر تعــداد بــه

ها وجود ندارد. بندي آن ها و طبقه بوم زيست
  )54)، نواحي طبيعي، صفحة 2(جغرافيا (

 ----------------------------------------------  
(آزاده ميرزايي)  »4«گزينة - 190

هاي نواحي بياباني است. انرژي خورشيدي از قابليتهاي آفتابي زياد و شدت  ساعت
  )62صفحة )، نواحي طبيعي، 2(جغرافيا (

 ----------- -----------------------------------  

(ارغوان عبدالملكي)  »1«گزينة - 191
الف) دانش مفيد، دانشي است كه همسو بـا هويـت فرهنگـي و نـاظر بـه حـل

مسائل جامعة خودمان باشد.
ماست. دانشي ذخيرة بخش ترينگسترده عمومي، ب) دانش

مومي و دانش علمي گاه بـا دسـت برداشـتن ازج) حل تعارضات ميان دانش ع
شود.دانشي به نفع بخشي ديگر، حاصل مي ةبخشي از ذخير

  )7و  6، 4ي      ها)، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ((جامعه
----------------------------------------------

(ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة - 192
جاي موضـوع به كه شدند پيدا غرب جهان رد ايعده ميلادي بيستم قرن اوايل در

 و دانسـتند  علـم  كسب روش تنها را تجربي روش هاكردند. آن تأكيد بر روش علوم
كنند. استفاده تجربي روش يعني روش يك از علوم بايد همة كه گفتند

 دانـش  به علمي سوم نسبت به ارتباط دانش علمي و عمومي، دانش ديدگاه در
 و هـاي عقلانـي  دانش مانند فراتجربي هايدانش بلكه شودمحدود نمي تجربي
 خـاص  اعتباريـابي  و سـنجش  كدام ملاك هر كه شودمي شامل نيز را وحياني

 وبيشبلكه كم نيست، نامعتبر و غيرموثق دانش نيز دانش عمومي دارد. را خود
 امكـان  دليل به علمي وجود دارد. دانش نيز صحيح و حقيقي هايدانش آن در

 دانـش  .اسـت  برخـوردار  تريبيش اعتبار از عمومي دانش نسبت به بي،اعتباريا
 و عمـومي  دانـش  از انتقـاد  عمومي، امكان دانش در داشتن ريشه ضمن علمي

دارنـد. بـر متقابـل  رابطـه  علمـي  دانـش  و عمـومي  دانـش  .دارد را آن تصحيح
 رو ينا شوند. ازمي مرور متناسب به و پذيرندمي اثر هم از و گذاشته اثر يكديگر

نيست. سازگار عمومي هر دانش با علمي، دانش هر
 اجتماعي جهان و شودمي مختل ما اجتماعي اگر دانش عمومي نباشد، زندگي

 آورنـد؛  مـي  دسـت  به خود زندگي طول در هاانسان را دانش اين پاشد.فرو مي
 جهـان  بـه  ورود و تولـد  با هاانسان ما  است. زندگي حاصل از دانش، اين يعني

 در كننـد، مـي  زنـدگي  جهـان اجتمـاعي   همـان  در كـه  ديگرانـي  با اجتماعي،
شويم.مي شريك و سهيم هادانش و هاآگاهي از ايمجموعه

  )8و  7، 3هاي  )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه
 ----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)  »2«گزينة - 193
 علـوم  ولـي  كننـد مـي  مطالعه را آن و پيامدهاي انساني يهاكنش انساني، علوم

 علـوم  كنند. موضوعمي را مطالعه آن پيامدهاي و اجتماعي هايكنش اجتماعي،
 علوم از بخشي اجتماعي خود علوم و است اجتماعي علوم موضوع از ترعام انساني
ستند.اجتماعي ني علوم زمرة در انساني علوم برخي ولي شوندمي محسوب انساني

  )16و  15، 11هاي )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
 ----------------------------------------------  

(پارسا حبيبي)  »3«گزينة - 194
هـاي خـردشناسي خرد، علم شناخت كنش اجتماعي و ساير پديده جامعه - 

اجتماعي است.
دهـد ها امكان مـي  انهاي اجتماعي، به انسعلوم اجتماعي با شناخت پديده - 

بيني كنند. به سبب آگاهانـههاي اجتماعي را پيشكه آثار و پيامدهاي پديده
بينـيهـا، پـيش  هاي اجتماعي و تنوع آنها و ساير پديده و ارادي بودن كنش

 تر از علوم طبيعي است.در علوم اجتماعي، پيچيده
  )16و  13هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 

(پارسا حبيبي)  »3«زينةگ - 195
ها و جوامـع مختلـف از يكـديگر را علوم اجتماعي زمينة فهم متقابل انسان - 

 كنند. ها كمك مي سازند و به افزايش همدلي و همراهي انسان فراهم مي
موضوع فلسفه، اصل وجود است؛ يعني به موجودي خاص مانند موجـودات - 

كـه قـوانين كلـي موجـودات راپـردازد؛ بل  طبيعي و انساني و اجتمـاعي نمـي  
كند. شناسايي مي

علوم طبيعي را به دليل اينكه ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسازي - 
 گويند. نيز مي» علوم ابزاري«اند،  هاي طبيعي انسان از محدوديت

  )15و  13، 12هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
--------------------------- -------------------

(آزيتا بيدقي)  »4«گزينة  - 196
 اجتماعي نظم هايمهره و پيچ به را هاانسان جامعه، و طبيعت دانستن يكسان
 مخلـوق  و محصـول  طبيعـت،  بـرخلاف  جامعـه  كـه دهـد؛ درحـالي  مـي  تقليل
است. انسان به آن، وابسته نبود و بود و هاستانسان هاي كنش
زدايـيمـأنوس، آشـنايي   و آشـنا  امـور  از م،نظ ـ بـراي شـناختن   شناسانجامعه

 خـود  اطراف روزمرة و آشنا موضوعات به غريبه فرد يك ديد از يعني كنند؛ مي
شناسند.مي را نظم نظمي،بي كنار در و كنندمي نگاه
 جامعـه  و طبيعـي  هـاي پديـده  ماننـد  اجتماعي هايپديده تبييني، رويكرد در

 يكسـان  نيز هاآن مطالعة روش بنابراين شود.مي گرفته نظر طبيعت در همانند
 مطالعـه  در كـه  اسـت  روشـي  همـان  مطالعـة جامعـه،   شود. روشمي انگاشته
 نظـم  شـناخت  بـا  علـوم طبيعـي   كه طورشود. همانمي گرفته كار به طبيعت
 را بـراي  طبيعـت  كنتـرل  و پيشـگيري  بينـي، پيش امكان طبيعت، در موجود
 هاانسان به اجتماعي، نظم شناخت با نيز يشناسجامعه كند،مي فراهم هاانسان

 رويكـرد  ايـن  در لـذا  دهـد، مي را جامعه كنترل و پيشگيري بيني،قدرت پيش
است. طبيعي علوم هدف نيز همانند شناسيجامعه هدف

است. اجتماعي مختلف هايپديده ميان پيوند و رابطه چگونگي اجتماعي ساختار
  )29و  26، 23، 21، 20هاي  فحه)، نظم اجتماعي، ص3شناسي ( (جامعه 

 ----------------------------------------------  
(آزيتا بيدقي)  »3«گزينة  - 197

 تشريح موارد نادرست:
 روش وحـدت  معنـي  بـه  پوزيتيويسـتي  رويكرد همان يا تبييني شناسيجامعه
 آن و اسـت  يكسـان  روش مطالعه، علمي، هايدانش همة در يعني است؛ علوم
 است. تجربي روش
 را او كنـد،  مسـلط  جامعـه  بـر  را انسـان  خواستمي كه تبييني شناسيجامعه
ساخت. جامعه مغلوب

  )29و  26، 25هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)  »2«گزينة - 198
ها بـراي بـا هـم د كه ما انسانشو نظم اجتماعي در نتيجة قواعدي برقرار مي

بيني رفتـار ديگـران و همكـاري بـاايم. اين نظم، پيش زندگي كردن پذيرفته
 سازد.پذير ميها را امكانآن

  )21و  20هاي )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)  »1«گزينة - 199
 بـه  را اجتمـاعي  سـاختار  اگر پوياست. ساختار اجتماعي يك عياجتما نظام

 همـان  اجتمـاعي  شـده، نظـام   پـارك  جا يك در كه كنيم تشبيه خودرويي
 است. حركت در و شده روشن كه است خودرو

-يكسان دانسته مي جامعه و طبيعت مطالعة روش تبييني، شناسي جامعه در
 به دانش علمي دانش دانستن محدود با ميلادي، نوزدهم قرن اوايل شود. در

 بيان تنها يعني شد؛مي شناخته رسميت به تجربي هايتبيين تجربي، صرفاً
 معتبـر  و علمـي  دانـش  هـا، پديـده  ميـان  معلولي و علت از روابط دسته آن

 چنـين  زيـرا  باشـد،  پـذير تجربـه مشـاهده   و حـس  بـا  كـه  شدمي محسوب
 آيد.مي دست به حس راه از تنها علمي دانش كه پنداشتند مي

 در اطلاعـات  گـردآوري  از ابزارهـاي  اي،گزينـه  چند هايپاسخ با پرسشنامه
 .كمي است هايروش
 روش وحـدت  معنـي  بـه  پوزيتيويستي رويكرد همان تبييني شناسيجامعه
  )27و   25، 24هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه   است. علوم

)3شناسي (جامعه
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(ارغوان عبدالملكي)  »3«گزينة - 200
 بـر  آن مختلـف  هـاي بخش كه است اين اجتماعي نظام بودن پويا زا منظور
 تواندمي هم اجتماعي پذيرند. نظاممي اثر يكديگر از گذارند ومي اثر يكديگر

 ايجاد تغييراتي خود محيط در تواندهم مي و آورد وجود به تغييراتي خود در
 يك كه است تيجمله تغييرا از تجديدناپذير، منابع از روزافزون برداشت كند.
 كند.مي ايجاد محيط در اجتماعي نظام

دهد. هاي ابزاري قرار ميشناسي را در زمرة دانششناسي تبييني، جامعه جامعه
 بيرونـي  مناسـبات  براساس را اجتماعي نظم و جامعه تبييني شناسيجامعه
 اجبـار  و تـرس  قرارداد، بر مبتني را مناسبات و روابط و اين دهدمي توضيح

پذيرنـد.مـي  را مقرراتـي  و قواعد نوعي قرارداد، براساس جامعه افراد اند.دمي
 در هـا آن از كننـد، تأمين مـي  را جامعه افراد نفع كهاين بر علاوه قواعد، اين
را اجتماعي نظم كه نمايند. جوامعيمي محافظت نيز هاآسيب و گزندها برابر

 باشـند  قـادر  اجبـار  و تهديد و تطميع با شايد سازند،مي برقرار منظر اين از
 افـراد  همكـاري  و مشـاركت  جلب در اما كنند، را تضمين رفتارها بينيپيش

 كنند.عمل نمي موفق رغبت و رضايت ميل، براساس

  )28و  26، 24هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه 
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)    »3«گزينة - 201
هاي مختلـف ها و زمان قلمرو واقعي و قلمرو آرماني جهان اجتماعي در مكان

جهـان هـر  آرمـاني  و واقعـي  قلمـرو  شـوند. حـدود   جا و دچار تغيير مي جابه
 متفاوت نيز ديگر جامعة اي بهجامعه از شود وتغيير مي دستخوش اجتماعي

ل حـدود قلمـرو واقعـي و آرمـاني از پـذيرش جهـانبنـابراين اسـتقلا   .است
اجتماعي، نادرست است.

)51)، جهان اجتماعي، صفحة 1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------

(آزيتا بيدقي)    »2«گزينة - 202
 نكنند عمل آن مطابق و نياورند ايمان آن به و نشناسند را حقايق جوامع اگر
 گسسته حق از (علت)، بدهند دست از حقايق به را نسبت خود ايمان اگر يا
(پيامد) .دارندبرمي گام باطل سوي به و

آرمان اجتماعي، تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضـعيت مطلـوب فرهنـگ،
سياست، اقتصاد و خانواده و ... است. (مفهوم)

 را هـا آن يـت رعا و كنندمي جانبداري آن از جامعه يك مردم هايي كهارزش
 قلمرو بگيرند، ناديده را هاآن از برخي است ممكن در عمل اما دانند،مي لازم

 عمـل  آن به مردم كه هايي ارزش دهد ومي شكل را اجتماعي جهان آرماني
سازد. (علت)مي را اجتماعي جهان واقعي قلمرو كنند،مي

)53و  52، 48هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه
 ----------------------------------------------  

(آزيتا بيدقي)    »1«گزينة - 203
 مطـابق  مـردم  وقتـي  انـد. اجتمـاعي  جهان اعضاي كنش راهنماي ها،ارزش
شوند.مي تبديل به واقعيت هاارزش كنند، عمل هاارزش

هــاي بــاطلي اســت كــه در قلمــرو آرمــاني و واقعــي بعضــي تكــاثر از پديــده
اجتماعي وجود دارد.هاي  جهان
 و عقـل  و كننـد مـي  محدود تجربي دانش به را علم كه هاي اجتماعيجهان
 باطل يا حق توانند ازنمي دانند،نمي معتبر علمي، دو روش عنوان به را وحي
هـايارزش و عقايد جوامع، اين نظر بگويند.  از سخن هاآرمان و عقايد بودن

 جوامـع  يـا واقعـي   آرمـاني  قلمرو در صرفاً كه هايي هستندپديده اجتماعي،
 و هـا ارزش ايـن  نبـودن  يـا  تـوانيم بـودن  مي فقط ما آيند ومي پديد انساني

 درست دربارة داوري براي و بشناسيم را هاآن تاريخي و پيامدهاي اجتماعي
نداريم. راهي هابودن آن باطل و حق يا بودن غلط و

)53و  51، 47 هاي)، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

(آزيتا بيدقي)   »4«گزينة  - 204
انتسابي و ثابت ←روستايي 

اكتسابي و فردي ←آزادة مومن 
اكتسابي و اجتماعي ←دانشمند ايراني 

اكتسابي و اجتماعي ←مدرس فيلمسازي 
)58)، هويت، صفحة 1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------
آزيتا بيدقي)(    »3«گزينة - 205

 بـدن  و طبيعـت  بـا  خـود،  هويت براساس اجتماعي جهان هر ←سؤال اول 
كند.مي تعامل آدمي

دهد. يك انسان باتقوا جهاني را تغيير مي ←سؤال دوم 
 متناسب علمِ با اجتماعي، جهان از لايه هر بودن باطل و حق ←سؤال سوم 

شود.مي شناخته لايه همان با
)62و  60، 50هاي كيبي، صفحه)، تر1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------
(پارسا حبيبي)    »1«گزينة - 206

بينـد، اولـين و هاي اساسـي و مانـدگاري كـه در خـانواده مـي      فرد با آموزش
كند. ها را با جهاني كه در آن متولد شده است، پيدا مي ترين آشنايي مهم

است. رهنگ از نسلي به نسل ديگرپذيري، انتقال فجامعه
هايي كه ظرفيت منطقي و عقلاني بيشتري دارند و با فطرت آدميـانفرهنگ

سازگارترند، از قدرت اقناعي بيشتري برخوردارند.
)70و  68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه

----------------------------------------------
(پارسا حبيبي)   »2«گزينة  - 207

تشريح گزارة نادرست:
 به و مواردي، همگاني دارد. در متفاوتي سطوح منكر از نهي و معروف به امر

و هاي رسـمي سازمان وظيفة موارد، برخي در و است جامعه افراد همة عهدة
)71و  70، 50هاي  )، تركيبي، صفحه1شناسي ( (جامعه  است. حكومتي

----------------------------------------------
(پارسا حبيبي)    »2«گزينة - 208

هـاي اجتمـاعي، از سـه شـيوة اي براي پيشگيري و كنترل كژروي هر جامعه
كند. اقناع، تشويق و تنبيه استفاده مي

)71و  70، 68هاي  )، هويت، صفحه1شناسي ( (جامعه
----------------------------------------------

)(ارغوان عبدالملكي    »2«گزينة - 209
در» استكبارسـتيزي «در درون قلمـرو واقعـي،   » گرايـي قبيلـه «در جامعة ما 

بيرون قلمرو واقعي قرار دارند.» ناپسند بودن تبذير«درون قلمرو واقعي و 
)53و  49هاي )، جهان اجتماعي، صفحه1شناسي ( (جامعه

 ----------------------------------------------  
)الملكيارغوان عبد(   »2«گزينة - 210

شود. اقناع روشي است كه به واسطة آن فرهنگ در افراد دروني مي
شود. تشويق و تنبيه به دو صورت رسمي و غيررسمي انجام مي

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق دادن افراد به مجموعة فعاليت
گويند. شود، كنترل اجتماعي مي با انتظارات جامعه انجام مي

  )71و  70هاي   ، صفحههويت)، 1ناسي (ش (جامعه 
----------------------------------------------

)موسي اكبري(  »3«گزينة  - 211
است.» اولي ذاتي«از نوع حمل  ،هرگاه مفهوم موضوع و محمول يكي باشند
  )5پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (

)1شناسي (جامعه

دوازدهمفلسفة
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)نژاد رهاد قاسميف(  »1«گزينة - 212
ملاصدرا معتقد بود به جاي نگاه كردن به ماهيت و مشاهده حالت امكاني آن

ها نگاه كنيم. بايد به واقعيت موجودات و نيازمندي آنو عدم نسبت به وجود 
  )14و  13 هاي هپيرامون واقعيت و هستي، صفح)، 2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)نژاد (فرهاد قاسمي  »4«گزينة - 213

(بـالغير) و ازواجب الوجـود   ،موجودات جهان از آن جهت كه موجود هستند
ممكن الوجود بالذات هستند. ،د موجود شوندتوانستن آن جهت كه مي

  )12و  11هاي  صفحهپيرامون واقعيت و هستي، )، 2(فلسفه (
----------------------------------------------  

)آبادي حسيني مجيد شمس(  »4«زينةگ - 214
زيرا علت به معلول وجـود ؛اي وجودي است رابطة ميان علت و معلول، رابطه

. از سويي ديگـر، درنددرست نيست» 3«و  »2«هاي  دهد. از اين رو گزينه مي
»1«بنابراين گزينة  ؛رابطة ميان علت و معلول فقط معلول به علت وابسته است

درسـت اسـت؛ زيـرا در رابطـة ميـان» 4«تيب گزينة درست نيست. بدين تر
علت به معلول وابسته نيست. ،علت و معلول

  )16پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (
----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(  »4«گزينة - 215
د وآي ـ دسـت مـي   بر اساس ديدگاه دكارت اصل عليت بدون دخالت تجربه به

انسان از آن درك فطري دارد.
  )18پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)فاطمه دانشور صائين(  »2«گزينة - 216

ازداند.  گرا است، عليت را امري بديهي و فطري مي دكارت كه از فيلسوفان عقل
ه تجربه و ادراك حسي نزد عقل وجود دارد.مفهوم عليت بدون نياز بنظر وي، 

نكته: امر بديهي، امري غيرقابل اثبات و انكار است.
  )18پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(  »3«گزينة - 217

گيـري يـك لشـود و شـك   عليت است كه وجود داد و ستد مي تنها در رابطة
گيرد. عليت صورت مي ةطرف رابطه در آن به كمك خود رابط

  )16پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (
----------------------------------------------  

)نيفاطمه دانشور صائ(  »3«گزينة - 218
اصـل عليـت از طريـق تجربـه درك كـه  سينا همچون هيوم معتقد است ابن
تواند اين اصل را درك كند. گويد عقل مي ا برخلاف هيوم ميام ،شود نمي

  )19پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (
 ----------------------------------------------  

)سنا فيروزه(  »3«گزينة - 219
اصل عليت در ديدگاه فلاسفة مسلمان يك قاعدة عقلـي اسـت و بـا حـس و

همگـي اصـل عليـت را از» 4و  2، 1«هـاي   نـه آيـد. گزي  دست نمي تجربه به
اي عقلـي اسـتفاده از قاعـده » 3«اما گزينـة   ،اند مشاهدة تجربي نتيجه گرفته

كرده است و آن اينكه اگر چيزي خودش بـه خـودش وجـود بدهـد، همـان
محال است.امري كه  شود مي »اجتماع نقيضين«

  )19پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (
----------------------------------------------  

)آبادي حسيني مجيد شمس(  »3«گزينة - 220
←بلامـرجح   اصل امتنـاع تـرجيح   ←اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقيضين 

اصل عليت (قاعدة عقلي)
  )19پيرامون واقعيت و هستي، صفحة )، 2(فلسفه (

 

)بريموسي اك(   »2«گزينة - 221
»مصـداق « ؛كننـد  ها صدق مـي  به افراد و اشيايي در جهان كه مفاهيم بر آن

مانند انسان نسبت به حيوان. ؛گويند مي
  )22صفحة ، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 

----------------------------------------------  
)96خارج از كشور (   »1«گزينة - 222

هاي متعدد داشته باشد، البته اين به ايـن و مصداقتواند افراد  مفهوم كلي مي
معنا نيست كه حتماً افراد متعددي در خارج دارد، بلكه ممكن است مفهومي
كلي داشته باشيم كه هيچ مصـداقي در خـارج نداشـته باشـد يـا فقـط يـك

مصداق خارجي داشته باشد.
  )23 و 22هاي  هصفح، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 

----------------------------------------------  
)آبادي حسيني (مجيد شمس  »2«گزينة  - 223

مفهوم كلي، مفهومي است كه بر بيش از يك مصداق، قابل انطبـاق باشـد. از
ش از يـك مصـداق، قابـلآنجا كه خود مفهوم جزئي، مفهومي است كه بر بي

مفهومي كلي است. ،، پس خود مفهوم جزئيانطباق است
  )23و  22هاي  صفحه، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 

----------------------------------------------  
(سنا فيروزه)   »2«گزينة - 224

يك اسم خاص و بنابراين يك مفهوم جزئي است. بقية مفاهيم يعنـي »ملاصدرا«
د.همگي كلي هستن »فيلسوف بزرگ اسلامي، مردم، دو دسته، واقف و سائر«

  )23و  22هاي  صفحه، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 
----------------------------------------------  

)نژاد (فرهاد قاسمي   »1«گزينة - 225
وباشند داراي مصاديق متعدد توانند  مي» اين كلاس ةتخت«و » كتاب مريم«

وجـه بـه اينكـهبـا ت » كتاب مريماين « كلي هستند؛ اما در تركيب ةنتيجدر 
ي است.شود و جزئ صداق منحصر مياسم اشاره در ابتدا آمده، تنها به يك م

  )23و  22هاي  صفحه، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 
----------------------------------------------

)فاطمه دانشور صائين(   »1«گزينة - 226
هـا هماننـد رابطـة ميـان آن  در سه گزينة ديگر هر دو مفهوم كلي هستند و 

رابطة يك مجموعه و اجزاي آن است اما در گزينة صحيح يك مفهوم كلـي و
يك مفهوم جزئي داريم.

ي.ي است و نه يك مفهوم كلي و يك جزئنكته: نسب اربع، رابطة بين دو مفهوم كل
  )25تا  23هاي  صفحه، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 

 ------------------ ----------------------------  
(سنا فيروزه)   »4«گزينة - 227

مفهوم كلي گوسفند با بره نسبت عموم و خصوص مطلق، با دو رنـگ نسـبت
عموم و خصوص من وجه، با جانـدار نسـبت عمـوم و خصـوص مطلـق و بـا

شترمرغ نسبت تباين دارد.
  )25تا  23هاي  صفحه، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 

----------------------------------------------  
)فاطمه دانشور صائين(   »1«گزينة - 228

با توجه به فرض سؤال، مفهوم اول و سـوم ممكـن اسـت سـه رابطـه داشـته
رابطـةامـا   ،وجه و تباين و خصوص مطلق، عموم و خصوص منباشند؛ عموم 
است.» تساوي« ،»1« ةمفاهيم گزين

مفهوم

دوم

اول مفهوم

مفهوم

سوم
مفهوم

سوم

مفهوم

سوم

  )25تا  23هاي  صفحه، ، زبان و خارجروابط ميان ذهن (منطق،

منطق 
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نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة - 229
عمـوم و تسـاوي و  ةباشـد ممكـن اسـت رابط ـ    الـف در  باگر همة مصاديق 

مصاديق الـف در بعضيولي اگر  ،برقرار باشدبا عام بودن الف مطلق  خصوص
عموميا با عام بودن الف مطلق عموم و خصوص ب نباشد ممكن است رابطة 

.من وجه برقرار باشدو خصوص 
  )25تا  23هاي  صفحه، ذهن، زبان و خارجروابط ميان  (منطق، 

----------------------------------------------  
)موسي اكبري(   »1«گزينة - 230

اقسام مختلف يك مفهوم بايد نسبت به يكديگر رابطة ،بندي مفاهيم در طبقه
.تباين داشته باشند؛ مانند چرخ و ماشين

هيچ چرخي ماشين نيست. - 
ت.هيچ ماشيني چرخ نيس- 

  )26 صفحة، روابط ميان ذهن، زبان و خارج (منطق، 
----------------------------------------------

  

)(سنا فيروزه   »2«گزينة  - 231
تـرين انـد كـه دربـارة اساسـي     هرجا كه تمدني شكل گرفته كساني هم بـوده 

اند. انديشيده هاي هستي مي مسئله
 هاي ديگر: نهتشريح گزي

توان براي دانش فلسفه از نظر زماني آغـازي تعيـين كـرد و نمي»: 1«گزينة 
كند. ها نيز صدق مي اين سخن دربارة همة دانش

تــر از بــين رفتــه امــا هــاي قــديمي گرچــه آثــار تمــدني تمــدن»: 3«گزينــة 
هاي جديدتر منتقل شده است. ها به تمدن دستاوردهاي آن

تـرين مانـده گزارشـي از قـديمي    بر اساس آثار بـاقي دانشمندان »: 4«گزينة 
تواننـد از آغـاز فلسـفه دهند و به هيچ وجه نمـي  هاي فلسفي ارائه مي انديشه

  )17، فلسفه و ابعاد آن، صفحة )1( (فلسفه   تاريخ دقيقي ارائه دهند.
----------------------------------------------  

)(سنا فيروزه   »1«گزينة  - 232
هـاي مختلفـي فيلسوفان سؤالات گوناگوني داشتند و دربارة مسئلهنخستين 

  )19فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (  انديشيدند. مي
----------------------------------------------

(موسي اكبري)   »3«گزينة - 233
هاي معتبر و قابل اعتمادي كـه مورخان و محققان اروپايي، بر اساس گزارش

ن فلسفه در سرزمين آتن و تمدن يونان در دست دارند، تاريخ فلسفهاز جريا
  )17فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (  اند. را غالباً از يونان آغاز كرده

 ----------------------------------------------  
)(فاطمه دانشور صائين   »3«گزينة  - 234

 هاي ديگر: تشريح گزينه
.اي باقي نمانده است چ نوشتهاز تالس هي»: 1«گزينة 
فيثاغورس اولين دانشمندي است كـه بـه وسـيلة رياضـيات بـه»: 2«گزينة 

تبيين جهان پرداخت.
گزنوفانس منكر خدايان نبود بلكه معتقد بود يك خدا، بزرگترين»: 4«گزينة 

  )18فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (  خدا در ميان خدايان است.
--------------- -------------------------------  

)اكبري موسي(   »1«گزينة  - 235
.كنند مي  معرفي سرا تال مورخان فلسفه نخستين فيلسوف يوناني - 
هراكليتس چنان سخنانش آميختـه بـا ابهـام و پيچيـدگي بـود كـه وي را - 

خواندند. انديش مي هراكليت تاريك
  )18فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (

)آبادي حسيني (مجيد شمس   »2«گزينة - 236
پس سازندة آب نيـز اسـت ؛از نظر هراكليتس آتش سازندة ساير عناصر است

.بنيان آتش نيز استآب پس  ؛اما از نظر تالس آب بنيان همة چيزهاست
  )20فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
)ا فيروزه(سن   »3«گزينة  - 237

اولين بار تالس دربارة مادة اولية جهان سخن گفته است.
  )21و  19هاي  هفلسفه و ابعاد آن، صفح)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------  
(موسي اكبري)  »3«گزينة - 238

س درهـراكليت  دهندة وجود تغيير دائمـي در جهـان اسـت.    اين عبارت نشان
هاست كه اشـياي گونـاگون پديـدار ر تغيير و تبديلد«گويد:  جايي ديگر مي

»گردند. شوند و ظاهر مي مي
  )20 و 19هاي  هفلسفه و ابعاد آن، صفح)، 1(فلسفه (

----------------------------------------------
(سنا فيروزه)  »3«گزينة - 239

موجودات جهان اسـت نـه علـتو عنصر اين پرسش در واقع پرسش از ماده 
ش جهان يا خالق جهان.پيداي

  )20فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه (
----------------------------------------------  

)موسي اكبري(   »3«گزينة - 240
قسمتي از استدلال پارمنيدس در خصوص حقيقت واحد جهان:

آيد يا از لاوجود (عدم) اگر چيزي از وجود به وجود آيد يا از وجود به وجود مي
اگر از وجود به وجود آيد در اين صورت قبلاً هست. (ازلي بوده است.)

  )21فلسفه و ابعاد آن، صفحة )، 1(فلسفه ( 
----------------------------------------------  

(محمدابراهيم مازني)   »3«گزينة - 241
ننـد ايفـاي نقـش جنسـيتيهاي رواني (ما افراد ممكن است به لحاظ ويژگي

براي نشان دادن رفتارهاي زنانـه يـا مردانـه)، اجتمـاعي (ماننـد عضـويت در
ها يا انتخاب شـغل و پيشـرفت) و ... خصوصـيات رفتـاري و شخصـيتي گروه

متمايزي را دارا باشند.
  )59صفحة شناسي رشد،  شناسي، روان (روان

 ------------------------------------------
(مهسا عفتي)   »3«ينةگز - 242

گوينـد؛ هاي حسـي را احسـاس مـي    دريافت اطلاعات حسي از طريق گيرنده
هـاي مـورد توجـه را ولي ادراك فراينـدي اسـت كـه از طريـق آن، محـرك     

كنيم. بازشناسي و تفسير مي
  )70و  69هاي  صفحهشناسي، احساس، توجه، ادراك،  (روان

 ------------------------------------- ---------  
(پروانه كريمي)  »1«گزينة  - 243

 هاي ديگر: تشريح گزينه
ــة  ــكل در»: 2«گزين ــان، مش ــناختي در نوجوان ــرات ش ــدهاي تغيي از پيام
جاي ديگران. گيري به هاي روزمره است نه تصميم گيري تصميم
تر است؛ بـه ايـن توجه نوجوانان، در مقايسه با كودكان، گزينشي»: 3«گزينة 

هـاي تكليـف شـوند و بـا ضـرورت    عات مـرتبط متمركـز مـي   معنا كه بر اطلا
شوند. موردنظر، بهتر سازگار مي

سنجند. مندي يك كالا را بر اساس ماندگاري، كيفيت و ... مي نوجوانان فايده»: 4«گزينة 
  )56و  55هاي  صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان

يازدهم  فلسفة

اسيشنروان
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نژاد) (فرهاد علي    »2«گزينة - 244
گذارد و شامل طرز كه فرد بين خود و ديگران مي همان تمايزي است ،هويت

فكر، عقايد و نحوة ارتباط فرد با ديگران است.
  )59شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان

 ------------------------------------------  
(مهسا عفتي)    »1«گزينة - 245

اميـدهن» هـاي ثانويـه   ويژگـي «انـد،   تغييراتي كه از علائم رشد و قابل رؤيـت 
طور مستقيم در توليد مثل نقش ندارند. ها به شوند. اين ويژگي مي

  )54شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------

نژاد) (فرهاد علي    »1«گزينة - 246
سازي در دورة كودكي وجود نـدارد و مبنـاي اسـتدلال كـودك، تفكر فرضيه

لموس و بيروني است.هاي م واقعيت
  )56و  55هاي  صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان

 ------------------------------------------  
(مهسا عفتي)    »1«گزينة - 247

، بـه رشـد اخلاقـي دورة»دوسـت هسـتم   من فردي مهربان و انسـان «جملة 
  )61شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  شود. نوجواني مربوط مي

--- ---------------------------------------  
(پروانه كريمي)    »2«گزينة - 248

اطلاعات موجود در حافظة مريم، علت توجه بيشـتر او در انتخـاب عروسـك
  )74شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان  خرگوش بوده است.

 -----------------------------------------  
(سوفيا فرخي)    »1«گزينة - 249
گوينـد؛ هاي حسـي را احسـاس مـي    افت اطلاعات حسي از طريق گيرندهدري

كنيم به چه چيز تعلق دارد ولي اگر ما بتوانيم تشخيص دهيم آنچه حس مي
ادراك است. پس ادراك اطلاعات حسـي، بـه تفسـير و معنـا دادن اطلاعـات

شود، نه دريافت سادة اطلاعات. مربوط مي
  )70و  69هاي  صفحه، شناسي، احساس، توجه، ادراك (روان

 ------------------------------------------  
(محمدابراهيم مازني)    »4«گزينة - 250

جويي، يكي از پيامدهاي تغييرات شـناختي در نوجوانـان گرايي و عيب آرمان
است كه براي سازگاري با آن، بايد به نوجوانان كمك كرد تا دريابند جوامع و

و معايب هستند. اي از محاسن افراد، آميزه
  )56صفحة شناسي رشد،  شناسي، روان (روان

 ------------------------------------------  
(كتاب آبي)    »4«گزينة - 251

شـناختي ميزان انگيختگي ذهني، تحـت تـأثير عوامـل فيزيولـوژيكي و روان    
است. تغذية مناسب و ايجاد هدف، از عوامل مهم مؤثر در انگيختگـي ذهنـي

  )77صفحة شناسي، احساس، توجه، ادراك،  (روان  .باشند مي
 ------------------------------------------  

(كتاب آبي)    »3«گزينة - 252
رشد دستگاه توليد مثل، تغيير اساسي دورة نوجواني است كه با بلوغ جنسي

اي است كه در آن رسـش جنسـي دهد. منظور از بلوغ جنسي، مرحله رخ مي
  )54صفحة شناسي رشد،  شناسي، روان ان(رو  افتد. اتفاق مي

 ----------------------------------------------  

(كتاب آبي)    »3«گزينة - 253
كه شناخت به اخلاق منتهي شود، شناخت بايد به عقايـد، باورهـا و براي اين

  )62صفحة شناسي رشد،  شناسي، روان (روان  هاي فرد تبديل شود.  ارزش

(كتاب آبي)   »1«گزينة  - 254
پردازش غالب نوجوانان، مفهومي است. - 
گيرد؛ به ايـن معنـا براي اولين بار در دورة نوجواني، تفكر فرضي شكل مي - 

بينــي يــك موقعيــت، از كننــد و در پــيش ســازي مــي كــه نوجوانــان فرضــيه
برند. هاي مختلف بهره مي احتمال

  )56و  55هاي  صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان
----------------------------------------------

 (كتاب آبي)    »2«گزينة  - 255

شـود.دليل آزارنده بـودن آن، نـوعي شـكنجه تلقـي مـي      محروميت حسي به
دهد كـه موجـودات زنـده، بـه خصـوص انسـان، نيـاز بـهمطالعات نشان مي

دارند.» احساس«
ها:   تشريح ساير گزينه

شـرايط محروميـت«اس، در هاي مربوط به فقـدان حـو   آزمايش»: 1«گزينة 
شود. انجام مي» حسي
تـر از چنـد سـاعت با وجود قـول دريافـت پـاداش، افـراد بـيش     »: 3«گزينة 
توانند شرايط محروميت حسي را تحمل كنند.  نمي

كه فرد در شـرايطي قـرار بگيـرد كـه محروميت حسي يعني اين»: 4«گزينة 
يروني تحريك نشود.هاي ب وسيلة محرك هاي حسي به يك از گيرنده هيچ

  )69شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحة  (روان
 ------------------------------------------

(كتاب آبي)    »4«گزينة  - 256
 دليـل تغييـرات فيزيولـوژيكي و هورمـوني (جسـماني) در دورة نوجـواني، به

هـا بـه سـرعت يابد و حالات هيجـاني آن  پذيري نوجوانان افزايش مي تحريك
كارگيري غلط هيجانات، موجـب بـروز رفتارهـاي مخـرب و كند. به تغيير مي

  )57شناسي رشد، صفحة  شناسي، روان (روان  شود.   پرخطر مي
 ------------------------------------------

(كتاب آبي)    »1«گزينة  - 257
صورت يكنواخت ارائه شـود، فـرد بـه آن وقتي موضوع مورد توجه هميشه به

يابـد. اسـتفاده از كند؛ در نتيجه، ابعاد جديـد آن را درنمـي   دت ميموضوع عا
هاي مختلف به هنگام مطالعه، خط كشيدن روي واژگان مهم، استراحت رنگ

هـاي مفيـدي بـراي خـارج وعده پس از اندكي مطالعـه، روش  و خوردن ميان
باشند. شدن از يكنواختي و در نتيجه ايجاد تمركز مي

  )76توجه، ادراك، صفحة  شناسي، احساس، (روان
 ------------------------------------------

(كتاب آبي)    »4«گزينة  - 258
ادراك، تعبير و تفسير كردن و معنـي و مفهـوم و سـازمان دادن بـه محـرك

توانيم بگوييم لزومـاً است و اگر فرد، ادراكي از يك محرك نداشته باشد، نمي
خبر است. از وجود محرك بي

  )70و  69هاي  اسي، احساس، توجه، ادراك، صفحهشن (روان
 ------------------------------------------

(كتاب آبي)    »1«گزينة  - 259
گيـرد، آگـاهي كامـل انسان به همة چيزهايي كه در دامنة توجه او قرار مـي 

سازي، بر همين اساس شناخت محرك معينـي، تحـت ندارد. در پديدة آماده
گيرد. مان محرك يا محرك شبيه آن قرار ميتأثير ارائة پيشين ه

  )75و  74هاي  شناسي، احساس، توجه، ادراك، صفحه (روان
 -----------------------------------------

(كتاب آبي)    »3«گزينة  - 260
كننـد و تعـداد هاي ملموس و بيرونـي قضـاوت مـي    كودكان براساس واقعيت

شـده در بت به دلايل ارائـه تري نس شده دليل عيني و ملموس ظروف شكسته
)56و  55هاي  صفحهشناسي رشد،  شناسي، روان (روان  ها است.  ديگر گزينه


